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مقالات

شکلگیریسازمانرزمسپاهپاسداراندرعملیاتفتحالمبین
تاریخشفاهیدکترمحسنرضایی

دکترحسین اردستاني*

بحث اين جلسه از تاريخ شفاهي آقاي دکتر محسن رضايي بر موضوع شكل گيری سازمان رزم سپاه قبل از عمليات 
فتح المبين متمرکز است. محسن رضايی در اين جلسه به ابعاد و چگونگی اين رويداد بزرگ که در سرنوشت جنگ و 
کارآمدی سپاه پاسداران برای ايفای نقش انقلابی و قانونی تأثير تعيين کننده داشت، پرداخت. وي مهم ترين مانع اين کار 
را مخالفت بعضی از مسئولان سپاه و نيز فرهنگ عمومی در سپاه ذکر کرد که تشكيل تيپ و لشكر را به مثابه ارتشی شدن 
سپاه می دانستند. وی افزود که اين افراد معتقد بودند کار ويژه سپاه فرهنگی و سياسی است نه نظامی و در يك جلسه 
خصوصی در تهران گفته بودند که نمی گذارند اين کار انجام شود و چنين کاری را فاجعه اي در سپاه مي دانستند. 
رضايی همچنين يادآور شد که تأسيس تيپ و سازمان رزم از داخل استان ها و شهرستان ها هم با دشواری مواجه بود؛ 
باوجوداين، کار را آغاز کردند و از نيروهای خط های دفاعی در جبهه جنوب و شمال غرب و غرب تيپ تشكيل دادند. 
برای اين کار وي به پاوه و سپس به مريوان مي رود و با ابراهيم همت و احمد متوسليان صحبت مي کند و تيپ27 
حضرت رسول)ص( را تأسيس مي کنند. در محور دزفول هم تيپ7 ولی عصر)عج( را تشكيل مي دهند. وي متوسليان را 
بالاتر از همت ديده بود. رضايی فرماندهان نزديك به خود را هم چندان موافق تشكيل تيپ2 رزمی نمی ديد. آنها معتقد 
بودند که بدون توپخانه، تانك و بی سيم نمي شود تيپ تشكيل داد. در ذهن آنها اين بود که از امكانات ارتش استفاده 
بكنند نه اينكه خودشان تيپ تشكيل دهند و به سازمان رزم تبديل شوند. رضايی می گويد حسن باقري، غلامعلي رشيد 
و رحيم صفوي هم می گفتند ما چه داريم که خودمان يك ارتش بشويم، از امكانات ارتش استفاده می کنيم، اما من 
اصرار مي کردم که سپاه بايد تيپ، لشكر و قرارگاه داشته باشد و درنهايت به يك سپاه قدرتمند رزمی تبديل شود. لذا 
در محورهای مختلف، تيپ های امام سجاد)ع(، المهدی)عج(، امام حسن)ع(، 7 ولی عصر)عج(، گروه ثارالله و تيپ ايلام را 
تشكيل داديم که با تيپ های امام حسين)ع(، نجف اشرف، کربلا و عاشورا سازمان رزم سپاه به طور بنيادی پی ريزی شد. 
موضوع ديگری که رضايی به شرح آن پرداخت، شناسايی دشمن و به خصوص زمين منطقه فتح المبين برای طراحی 
مانور، هدف گذاری عمليات و تعيين نقاط کليدی برای هجوم به آنها بود. رضايی تأکيد کرد که رقابيه، برغازه، رادار 
و عين خوش همگي مهم بودند، اما کليد عمليات فتح المبين تنگة ذليجان بود که وي برای شناسايی چندين بار به اين 
تنگه رفت تا مسير را بررسي کند. وي ابتداي تنگه را عريض مي بيند و برخلاف گزارش ها عبور ماشين  از داخل آن را 
امكان پذير مي داند و از اين موضوع بسيار خوشحال مي شود، اما کمی که جلوتر مي روند، وسط تنگه با کوهي مواجه 
مي شوند که بايستي شكافته مي شد. آقای وفايی مدت زمان لازم براي شكافتن کوه را دو ماه ارزيابي مي کند، اما رضايي 

از آنها مي خواهد اين کار را در مدت دو هفته انجام دهند.
رضايی در صحبت های خود همچنين از فرماندهانی نام برد که بسيار زود شهيد شدند و اگر به شهادت نمي رسيدند 
فرماندهان بزرگي مي شدند مانند محمود شهبازی، رضا حبيب اللهی و علی تجلايی. وي به خصوص بر حبيب اللهی 
تأکيد کرد و گفت نظرهاي وي در طرح مانور فتح المبين درحد فرمانده نيروی زمينی بود، درحالی که مسئوليت طرح و 

عمليات تيپ امام حسين)ع( را برعهده داشت. 
واژگان کلیدی: جنگ ايران و عراق، عمليات فتح المبين، سازمان رزم سپاه، دکتر محسن رضايی.

چکیده

* مسئول مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و راوي مرکز قرارگاه خاتم الانبيا)ص( در دوران دفاع مقدس
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

دکتر حسین اردســتانی: بســم  الله الرحمن الرحيم. 
در جلســة گذشــته، جناب عالی پيش درآمد ورود به 
عمليات فتح المبين را توضيح داديد، در اين جلســه 
مباحــث و ســؤالات درباره زمينه های شــكل گيری 
عمليــات فتح المبين و موضوعات مرتبط با آن تا قبل 
از ورود به طراحی عمليات می باشد. بعد از عمليات 
طريق القدس در ســپاه چه تغييراتــی به وجود آمد و 
جغرافيــای منطقة عمليات چه ويژگی هايی داشــت 
که شــما آنجا را انتخاب کرديد؟ شناســايی ها به چه 
صورت بود؟ و مســائلي ازاين قبل. دراين جلسه وارد 
بحث طراحی عمليات فتح المبين نمی شويم. به عنوان 
اوّلين ســؤال خواهــش می کنم بفرماييــد در فاصله 
عمليات طريق القدس تا فتح المبين در ســپاه چه چه 
اتفّاقاتی افتاد؟ سپاه از عمليات مهمّ ثامن الائمه)ع( عبور 
کرد و عمليــات تأثيرگذار طريق القدس را با موفقّيت 
پشــت سر گذاشــت و در آســتانة ورود به عمليات 
فتح المبين قرار گرفــت. جناب عالی به عنوان فرمانده 
ســپاه توضيح دهيد که در درون سپاه به لحاظ سازمان 
رزم و يگان ها و ازنظر فرماندهی چه تحولاتی رخ داد 
تا برای عمليات آماده شديد؟ در جلسة گذشته به اين 
موضوع تاحدودی اشاره کرديد، امّا خواهش می کنم 
از ابعاد ديگر به اين مســئله بپردازيد. سؤال دوّم من 
دربــارة جغرافيای منطقة عملياتی اســت که در ادامه 

مطرح خواهم کرد.

مخالفت درون سازمانی با نظامی شدن سپاه
دکتر محســن رضایــی: بســم الله الرحمن الرحيم. 
و  ثامن الائمــه)ع(  عمليــات  در  مــا  پيروزی هــای 
طريق القــدس هم فضای کشــور را تغيير داده بود و 
هم فضای درون ســپاه را. همچنين بعد از يك  سال 
شكســت های پی درپی، مردم اميدوار شــده بودند. 
عمليــات ثامن الائمه)ع( در پنجم مهرماه ســال 1360 
و عمليات طريق القدس در هشــتم آذرماه انجام شد. 
تقريبــاً به فاصلة دو مــاه دو پيــروزی در کام مردم 

نشســته بود و فضا تغيير کرد. فضای سياسی جنگ و 
فضای اجتماعی جنگ عوض شد، در داخل سپاه هم 
همين طور و پاسداران رغبت بيشتری پيدا کردند که در 
جنگ داوطلبانه حضور پيدا کنند، ولی همچنان فضاي 
سياســی و اجتماعی ماه های اوّل انقلاب که عده اي با 
تشكيل تيپ و سازمان رزم در سپاه مخالف بودند در 
ذهن سپاهی ها وجود داشت و مانع سازماندهی رزمی 
به شكل تيپ و لشــكر بودند؛ اما ما می خواستيم در 
عمليات فتح المبين بگوييم بايد تيپ و لشكر درست 
کنيم. در طريق القدس فرصت بسيار کم بود که ادبيات 
رزمی و تيپ و لشــكر در سپاه طرح بشود. روزهای 
آخر و چند روز مانده به شروع عمليات طريق القدس 
به تدريج لفظ تيپ در گفت وگوهای ما مطرح می شد، 
ولی کســی آن را جدّی نمی گرفــت، امّا در عمليات 
فتح المبين برای تشكيل تيپ در سازمان سپاه به نتيجه 
رســيده بوديم و مُصّر بوديم که تيپ های درســت و 
حسابی درست کنيم. ذهنيت منفی اين بود که تشكيل 
تيپ يعنی اينكه سپاه مانند ارتش شود و اين موضوع 
مخالفان بسيار جدّی داشت، زيرا عدّه اي از پاسداران 
فقط برای کارهای فرهنگی عضو ســپاه شده بودند و 
اصلًا برای کارهای نظامــی و مانند آنها نه تنها نيامده 
بودند، بلكــه موضع گيري هم مي کردند. اين  افراد در 
جلسات خصوصی در تهران گفته بودند ما شنيده ايم 
آقا محسن می خواهد تيپ و لشكر درست کند، مگر ما 
می گذاريم اين کار انجام بشود. چنين کاری يك اتفاق 
فاجعه آميز در سپاه تلقی می شد. می گفتند ما مقابل آن 
می ايســتيم. البتهّ موضوعات خيلی دقيق به ما منتقل 
نشــد، بعد از عمليات فتح المبين فهميديم جريانی در 
گروه هايی داخل سپاه درحال شكل گيري بود که معلوم 
نبود ســپاه را به کجا و به چه سمت وســويی می برد. 
مخالفت اين گروه با ما به تدريج از عمليات فتح المبين 
شروع شد. نقطه شروع بعضی از مخالفت های درون 

سپاه با من از همين جا بود.
اردســتانی: از اين  جريان اســامي اشخاصی هم در 
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مقالات

ذهنتان هست؟
دکتــر رضایی: اين افراد مثلًا می گفتند ســپاه بايد 
90 درصــد فرهنگــی و 10 درصد نظامی باشــد. 
يادم هســت همان موقع رهبر معظم انقلاب بااينكه 
رئيس جمهور بودند در سخنرانی در جمع پاسداران 
ـ به خاطر نــدارم عمومی بود يا در جمع خصوصی 
بــود ـ فرمودند اين چه حرفی اســت که بعضی ها 
می زنند 90 درصد فرهنگی 10 درصد نظامی، ســپاه 
100 درصــد فرهنگی و 100 درصد نظامی اســت. 
البته آن موقع به طور علنی اظهارنظر نمی کردند، ولی 
ايــن مخالفت در ذهن ها وجود داشــت. لذا بعضی 
پاســداران حاضر نبودند به جبهه بيايند، می گفتند ما 
آمديم کار فرهنگی انجام دهيــم و تمايل آن چنانی 
براي حضور در جبهه نبــود. می گفتند همان اندازه 
که جنگ مهمّ اســت کار فرهنگی هم مهمّ است. ما 
بايد برويم در شهرســتان ها و اسُتان ها کار فرهنگی 
انجام دهيم. بخش اعظم ترکيب ســپاه ايران در آن 
زمان شهرستانی و سپاه اسُتانی بود، برای سازماندهی 
اسُتانی سپاه ما با اين مشكل مواجه بوديم که چطور 
اين سپاه را تبديل به ســازمان رزمی کنيم. اين کار 
مثل اين اســت که فرماندهی بخواهد ســازماندهی 
نيروی انتظامی را که براســاس پاسگاه و شهرستان 
و... است به تيپ و لشــكر تبديل بكند، چه اتفّاقی 
می افُتــد؟ اينها از دو بعُد آمادگی ندارند؛ نخســت 
از بعُــد تجهيزات و امكانــات؛ دوم، از بعُد روحی، 
فكری و اعتقادی. کســی که هميشه در پاسگاه بوده 
اســت اگر وارد گروهان بشود ـ و گروهان هم بايد 
تحّرك داشته باشد و در يك نقطة خاص نمی تواند 
ثابت باشد ـ نظم و عادتش به هم می خورد. لذا اوّلين 
مشــكلی که من احساس کردم وجود دارد اين بود، 
البتهّ کسی مخالفت علنی نمی کرد، ولی مشخص بود 

که اين مشكل وجود دارد. 
اردستانی: اشخاصي که مخالفت مي کردند مشخص 

نبودند؟

تشکیل تیپ های رزمی از خط های دفاعی در 
جبهه ها

دکتر رضایی: ]مخالفان[ مشخص بود که حرف ها و 
نظرهاي بسيار دارند. برای شروع کار تصميم گرفتيم 
از تهران و اسُتان ها شــروع نكنيم، ابتدا افرادي را که 
خط مقدم حضور داشتند سازماندهی کنيم و در مرحله 
بعد با تبليغ و تشــويق پاســدارانی که در اسُتان ها و 
شهرستان ها هستند آنها را به اين پاسداران اضافه کنيم. 
لذا من در محورها حاضر شــدم تا تيپ و لشــكرها 
را در خطوط دفاعی از پاســداران و بسيجی هايی که 
داوطلبانه به جبهه آمده بودند تشــكيل دهيم و سپس 
به طريقی به اسُــتان ها بگوييم شــما نيروی داوطلب 
بســيجی و پاسدار بفرســتيد و از آنان حمايت کنيد. 
آن   زمان بســياري اصلًا اعتقادی به عضو گيری سرباز 
نداشتند، لذا می گفتيم فقط بســيجی و پاسدار بيايند 
و تعداد بسيار کمی ســرباز وظيفه داشتيم که به آنها 

می گفتيم پاسدار وظيفه. 
اردســتانی: آقای رضايی در فتح المبين سپاه سرباز 
وظيفه نداشــت، ســربازها بعدها وارد سازمان سپاه 

شدند؟
دکتر رضایی: چرا، ما سرباز وظيفه داشتيم، تنها تعداد 
آنان کم بود و کســانی بودند که يا سابقة حزب اللهی 
داشتند يا بسيجی بودند. لذا تا مدّتی اين تيپ  افراد را 
می آورديم. بعدها رفتيم از نظام وظيفه سرباز گرفتيم. 
قبل از آن، تعدادی بســيار کمي سرباز می گرفتيم که 
افراد متعهد و اشــخاص علاقه مند بودند. بنابراين، ما 
در فتح المبين هم يك تعدادی ســرباز وظيفه داشتيم. 
لذا ما سازماندهی سپاه را در بعُد رزمی به جای اينكه 
از تهران و مراکز اسُــتان ها شــروع کنيم، از خط های 

دفاعی شروع کرديم.
اردســتانی: يعنی ريشــة رويكرد مخالفت ها، فقط 

مخالفت با نظامی شدن سپاه بود؟ 
دکتر رضايی: رويكرد من اين بود که بايد در سپاه 
تيپ های رزمی ايجاد کنيــم، منتها چون می ديدم در 
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

اسُتان ها کار سخت تر است، آمديم از خط مقدّم شروع 
کرديم که بعد آنها ]نيروهاي تربيت شده در استان ها[ 
بياينــد به اين پاســداران بپيوندند. شــروع کرديم و 
خوشبختانه در جنوب اهواز سازمان رزم تشكيل شده 
بود؛ يعنی خطوط دفاعی ما در سوســنگرد، دارخوين 
و آبادان به تيپ و لشــكر تبديل شــده بودند. مشكل 
ما در شــمال خوزســتان؛ يعنی دزفول و نيز ايلام و 
کرمانشــاه و مريوان در کردســتان بود. بنابراين، در 
عمليات فتح المبين در خط مقدم جبهه از اهواز به بالا 
شــروع کرديم به تشكيل تيپ. 
از دزفول تيــپ7 ولی عصر)عج( 
را درســت کرديم. لــذا تيپ7 
ولی عصر)عــج( برای اوّلين بار در 
عمليات فتح المبين شكل گرفت 

و تأسيس شد. 

توانایی  سنجش  و  ارزیابی 
حــاج ابراهیــم همت در 

محور پاوه
بعــد بــه کرمانشــاه رفتيم و 
از خطــوط کرمانشــاه بازديد 
کرديــم. ســپس به پــاوه و از 
پــاوه به مريــوان رفتيم و آنجا 
را  محمدرســول الله)ص(  تيــپ 
سروسامان داديم. علّت اينكه به پاوه رفتم اين بود که 
شنيده بودم فردي به نام آقای همّت در پاوه و نودشه 
اســت که تعريفش را می کننــد و می گويند فرمانده 
موفقّی است و در مريوان هم يك شخصي به نام آقای 
متوسليان بود که از او هم تعريف می کردند، می گفتند 
فرد توانمندی اســت. به هميــن دليل، من اولويت را 
پاوه و مريوان در جبهه غرب گذاشتم. علّت اينكه به 
ساير محورها کمتر رفتم اين بود که اولويت را جبهه 
غرب گذاشــتم. بعد از اين آقايان، در ســرپل ذهاب 
و بازی دراز هم شــهيد پيچك و دو ســه نفر ديگر از 

دوستان حضور داشتند. فكر می کنم آقای داوودآبادی 
هم در ايلام بود، منتها چــون آنجا درگيری زياد بود 
خطشــان هم فعّال تر بود. خط ايلام و خط بازی دراز 
بســيار فعّال تر از خط پاوه و مريوان بود. لذا دو عامل 
باعث شــد که من پاوه و مريــوان را در اولويت قرار 
دهم؛ يكی اينكه فاصله خطشــان با دشمن بسيار زياد 
بود و احتمال اينكه دشــمن بتواند از آنجا حمله  کند 
بسيار کمتر بود. البته خط مريوان فعال تر از خط پاوه 
بود، ولی باز هم احتمال اينكه دشمن بخواهد از آنجا 
جلوتر بيايد بسيار کمتر از خط های بازی دراز و ايلام 
بود. دوّم اينكــه گزارش هايی که درمورد آقای همت 
و آقای احمد متوسليان می دادند بيشتر بود. من برای 
اينكه مطمئن بشوم که خط آنجا چه وضعيتی دارد و 
احمد چه کسي اســت؟ همّت کيست؟ چه  کارهايی 
انجام دادند و توانايی شــان چقدر است؟ خودم داخل 
محورهايشان رفتم شــب را من در نودشِه خوابيدم. 
مقر همت در داخل يك روستا در دامنة کوه بود. بعد 
جلسه گذاشتيم و آقای همّت فرماندهان محورهايش 
را در جلســه آورد و شروع کرديم به صحبت کردن و 
درعين حال کــه آنها گزارش می دادند من همگي آنها 
را زير نظر داشــتم که ببينم هرکدام چه ويژگی هايی 
دارند، برتری هايشــان چيست. سپس شروع کردم به 
ســؤال کردن که شما که اينجا هستيد اوّلين شهری که 
با آن در تماس هستيد چه شهري است؟ آيا تابه حال 
آنجا رفته ايد؟ شما خط را چه  زمانی تحويل گرفتيد؟ 
آيا تابه حال به شما پاتك شده؟ از دشمن اسير گرفته 
يا اسير داده ايد؟ منظورم از اين سؤالات بيشتر اين بود 
که آنان را بسنجم و ببينم چه توانايی هايی دارند؛ نتيجة 
اطّلاعات برای من چندان مهّم نبود. با اين ســؤالات 
به دنبال آن بودم که افراد را بشناســم و سعی می کردم 
چالشــي ايجاد کنم که خود همّت هم حرف بزند و 
او هم وارد بحث بشــود تا توانايی او را هم بسنجم. 
همچنيــن به دنبال اين بودم که ببينم حرف شــنوی از 
همت چقدر است؛ و نيروها چقدر از او حرف شنوي 

دکتر رضایی:
عده اي با تشکیل تیپ و سازمان 
رزم در سپاه مخالف بودند در 
ذهن ســپاهی ها وجود داشت  
اما ما می خواستیم در عملیات 
باید تیپ و  بگوییم  فتح المبین 

لشکر درست کنیم.
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مقالات

دارند و بــه او احترام می گذارنــد؟ چقدر تحويلش 
می گيرند؟ جلســه تقريباً دو ســه ساعت طول کشيد 
که شــب هم همان جا خوابيديم. صبــح زود که بعد 
از نماز راه افُتاديم، چون جاده در ديد و تير دشــمن 
بــود، جاده ای بود که به آن  تتَه می گفتند که ما از پاوه 
 آمديم از روبه روی تيربارهای دشمن. جاده درست در 

تيررس دشمن بود.
اردستانی: دشمن يا ضدانقلاب؟

دکتر رضایی: دشــمن. بله، دشــمن تيربارهايش در 
بعضــی نقاط جاده فعال بود و ما بايد صبح زود عبور 
می کرديــم که ديد و تير روی ما نباشــد. لذا نماز که 

خوانديم راه افُتاديم.
چند جا پياده شديم، چون من می خواستم هم خط 
بچّه ها را ببينم و هم ببينم دشــمن کجاست. درنتيجه 
من مطمئن شــدم اگر همّت را از اينجا آزاد کنيم و به 

جنوب ببريم، آنجا مشكلی پيش نخواهد آمد.
یعقوب زهدی: آقا محسن ]رضايي[، آن موقع بيشتر 
درگيری های حــاج همت و نيروهايش با ضدانقلاب 

داخلی بود و با عراق خيلي درگير نبودند.
دکتر رضایی: چرا، خط داشتند.

زهدی: خط داشتند، ولی بيشتر مشغله و درگيری شان 
داخلی بود.

دکتر رضایی: ضدانقلاب را پشت سر گذاشته بودند. 
ما در کرمانشاه ستاد عمليات غرب کشور را داشتيم که 
آقای داود کريمی و بروجردی و... آنجا کار می کردند، 
ولی آنها ضدانقلاب را پشــت سر گذاشته و در مرز 
مســتقر شــده بودند. از پاوه به داخل با ضدانقلاب 
می جنگيدنــد، ولی از پاوه به به طرف مرز ديگر عراق 
بود، ضمن اينكه تردد ضدانقلاب هم به ســمت عراق 

بود سپاه کار بستن مرز را دنبال می کرد.
زهدی: در غرب، نيروهاي اطّلاعات از يگان های عراق 
مثل منطقه جنوب اطلاعاتي داشــتند و کار شناسايي 
انجام داده بودند که بدانند گســترش يگان های عراق 

چگونه است و چه هويتی دارند؟

دکتر رضایی: اطلاعات آنها مثل جنوب عميق نبود، 
ليكن اطلاعات خيلی کلی داشــتند، مثــلًا اينكه در 
ســليمانيه کدام سپاه هست. کار اطلاعاتی و شناسايی 
مواضع دشمن در جنوب وسيع و دقيق بود، وضع خط 
را خوب می دانســتند، اينكه دشمن چند سنگر دارد؟ 
چند نفر در خط هستند؟ از کجا تدارك می شوند؟ در 
جبهه غرب و شمال غرب اطلاعات محدود بود. مثلًا 
اينكه دشمن از سيدصادق يا از حلبچه می آيد اين مهّم 
بــود. چون ما در عمليات هــای بعد هم کم کم به اين 

نتيجه رســيديم که سيدصادق 
يك عقبة بسيار محكمی برای 
دشمن است که هم پنجوين را 
تدارك می کند و هم جبهة پاوه 
را. اطلاعــات در اين حد بود، 
امّا اينكه از سيدصادق به سمت 
سليمانيه يا کرکوك چند لشكر 
وجــود دارد؟ احتيــاط آنهــا 
چيســت؟ ترتيب نيرو چگونه 
اســت يا چه تعــداد توپخانه 
دارند؟ اطلاعات زيادي وجود 
نداشــت، امّا از وضعيت خط 
خوب مطلع بود. وقتی از پاوه 
متوسليان  احمد  آقای  به سمت 
رفتيم، برداشت من اين بود که 

همــت را می توانيم آزاد کنيم و احتمال اينكه عراق از 
اينجا حمله  بكند نيست. شرايط پنج شش ماه قبل هم 
همين را نشــان می داد. من پرسيدم در پنج شش ماه 
گذشته شما با دشمن چقدر درگيری داشتيد؟ گزارش 

آنها هم اين را به من نشان داد. 
اردســتانی: قبل از اينكه درباره مريوان و جلســه با 
احمد متوســليان صحبت کنيد، بفرماييد در آن  زمان 
شــما چه درکی از همت به  دست آورديد و ايشان را 

چگونه ديديد؟
دکتر رضایی: من به نتيجه رســيدم که ايشان فرمانده 

دکتر رضایی:
ذهنیت منفی این بود که 

تشکیل تیپ یعنی اینکه سپاه 
مانند ارتش شود و این موضوع 
مخالفان بسیار جدّی داشت، 
زیرا عدّه ای از پاسداران فقط 
برای کارهای فرهنگی عضو 

سپاه شده بودند.
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قابلی است. البتهّ اينكه فرماندهی تيپ را به او بدهيم 
يا نه، به اين نتيجه نرسيده بودم، ليكن احساس کردم 
فرد شايسته اي است، قاطع اســت، روی نيروهايش 
نفوذ دارد، از او حرف شنوی دارند، امّا گروه ايشان را 
درحدّ يك تيپ رزمی نديدم، اين قابليت را که همت 
بتوانــد با گروهی که تحت امر او يك تيپ تشــكيل 
بدهد در ايشــان نديــدم، درحالی که گروه حســين 
خرّازی و زاهدی و... چــون همه باهم بودند درحدّ 

يك تيپ بودند. 

متوسلیان نظر مرا بیشتر جلب كرد
بعــد که به مريوان رفتم، همّــت را هم با خود بردم، 
فهميده بودم بين همّت و احمد متوســليان رابطه اي 
وجود دارد، نه رابطة خيلی قوی، ولی به هرحال رابطه 
دارنــد، امّا اين ارتباط مســتمر و طولانی نبود. احمد 
متوســليان را که ديدم نظر مرا بيشــتر جلب کرد. از 
ظاهر و ارتباطــی که با نيروهايش داشــت و خطی 
که تشــكيل داده بود معلوم بود فرد قوی  اي اســت؛ 
جبهه ا ش وســيع تر و حســاس تر بود، افراد بيشتری 
را هم ســازماندهی کرده بود. بعداً به ذهنم رسيد که 

ترکيب همت و احمد متوســليان باهم می توانند يك 
تيپ درست کنند.

زهدی: ظاهراً شهيد همت قبلًا در همان سپاه مريوان 
مسئول تبليغات بود، بعد فرمانده پاوه شد. در مريوان 

با متوسليان باهم کار می کردند.
دکتر رضایی: اين را نمی دانستم، امّا کاملًا فهميدم که 
يك ارتباط دوستانه ای باهم دارند، ولی خيلی احساس 
نكردم اين ارتباط عميق بوده باشد، امّا به نتيجه رسيدم 
که باهم می توانند کار کننــد. جمع بندی من اين بود 
که احمد متوســليان به تنهايی منهای همت يا همت 
بدون احمد متوســليان نمی توانند کاری بكنند، ولی 
اگر اين دوتا و نيروهای شــان را جمع کنيم يك تيپ 
می توانيم درســت کنيم. معطل نكــردم که بخواهم با 
آقای رشــيد و آقا رحيم و... صحبت کنم. همان جا به 
احمد متوسليان گفتم آماده بشويد بياييد جنوب، شما 
بايد يك تيپ بشويد. وقتی اين مطلب را به وي گفتم 
بســيار خوشحال شــد. گفت: يك تيپ درست کنيم 
گفتم؟ بله تيپ درســت کنيد. تيپ های ارتش پادگان 
داشتند، توپخانه داشــتند، امكانات داشتند لجستيك 
داشــتند، ولی بچّه های ما هفت هشــت تا لنكروز و 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس
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مقالات

يكی دوتا خمپاره داشــتند و لذا آن زمان تشكيل تيپ 
برای آنها کار بزرگي به نظر می آمد. تشــكيل تيپ در 
فتح المبين برای سپاه مثل قلّه های بلندی بود که بعضی 
از نيروهــا با ناباوری به اين موضوع نگاه می کردند و 
بعضی هم از اينكه می خواهند ارتقا پيدا کنند با اشتياق 
با آن روبه رو می شــدند. گفتم من می روم اهواز، شما 
و حاج همت مقداري از نيرويتان را بگذاريد در خط 
مرزی، ولی نيروهای اصلی تان را بياوريد و از جاهای 
ديگر هم ما به شما کمك می کنيم. از سپاه هاي کشور، 
از اســتان ها من نيرو می گيرم و به شما می دهم، ولی 
آن ترکيب اوليه  خودتان را حفظ کنيد و باهم باشــيد 
و بياييد و تيپ تشــكيل دهيد. يادم نمی آيد همان جا 
درباره شرطتشان با من صحبت کردند يا وقتی آمدند 
اهواز در جلسه به من گفتند که ما حرفی نداريم، ولی 
اجازه بدهيد قبل از اينكه تيپ تشكيل دهيم دو نفری 
باهم به زيارت خانة خــدا برويم که من قبول کردم، 
گفتم به شــرط اينكه زود برويــد و بياييد من حرفی 
ندارم. قبــل از عمليات هم رفتند زيارت خانة خدا و 

آمدند و يك تيپ به اين ترتيب تشكيل شد.
از نيروهايــی که در جنوب اهواز پيدا کرده بوديم 
سه چهارتا تيپ نمي شد تشكيل داد، سعی کرديم آنها 
را در قرارگاه فجر ـ که فرمانده آن شهيد بقائی بود ـ 

سازمان بدهيم، مثل تيپ امام سجّاد.
اردستانی: فرمانده تيپ امام سجّاد چه  کسی بود؟

دکتر رضایی: فرمانده تيپ امام سجّاد آقای رودکی و 
تيپ امام حسن، حسن درويش بود.

زهدی: احمد متوسليان و همت و بقيه چقدر فرصت 
داشتند تا عمليات فتح المبين که تيپ تشكيل دهند؟ 

دکتر رضایی: بسيار کم، مثلًا اواخر آذر با آنها صحبت 
شــد ـ اواخر آذر برف هم آمــده بود ـ آنها دی ماه به 

اهواز آمدند.
زهدی: يعنــی در مريوان به آنها زمــان داديد گفتيد 

سه ماهه؟
دکتر رضایی: نه، گفتم يك هفته ای. من به آنها گفتم 

من که رفتم شما و همت اينجا تعدادي نيرو بگذاريد 
در خــط و بقيه نيروها را برداريــد و به اهواز بياييد. 

احتمالاً بايد ده، پانزدهم دی ماه به اهواز آمده باشند.
زهدی: فقط بسيجی به آنها داديد؟

دکتر رضایی: پاســدار هم به آنها داديم. حاج همت 
هميشه می گفت از مازندران به من نيرو بده. تعدادي 
از نيروهايش هم از مازندران بودند. می گفت شما غير 
از تهران از مازندران هم به من نيرو بده. آن  موقع هر 
اسُتان پشــتيبان يگان خاصي نبود. ما بعد از عمليات 
بيت المقدس برای هر اسُــتان يك تيپ  را مشــخص 
کرديــم. در بيت المقــدس هــم به تدريج به ســمت 
استانی شدن تيپ ها حرکت کرديم، ولی اصل کار بعد 
از عمليات بيت المقدس صورت گرفت. مثلًا اگر من 
هفدهم، هجدهم، بيســتم آذر رفته باشم مريوان، آنها 
بايد مثلًا تا دهم، پانزدهم دی آمده باشند. شما از دهم 
دی تــا اوّل فروردين را در نظــر بگيريد که عمليات 
شروع شــد، تقريباً دو ماه  و نيم وقت داشتند. در اين 
مدت، ]حاج همت و احمد متوســليان[ به سفر حج 
رفتند و بعد آمدند در جنوب مســتقر شــدند و تيپ 
تشكيل دادند و شناسايی کردند که در شرح عمليات 
ايــن  مطالب را توضيــح مي دهم. امــا ديديم بازهم 
تيپ هاي بيشتري نياز داريم. تيپ ولی عصر)عج( تشكيل 
شــده بود، تصميم گرفتيم نيروهاي اين تيپ را هم از 
مريوان بياوريم و در قسمتي از خط به کار گيريم، اما 

بازهم تيپ کم داشتيم.

شکل گیری تیپ7 ولی عصر)عج(
اردستانی: درباره تيپ ولی عصر)عج( مختصری توضيح 
دهيد که چگونه شــكل گرفت؟ چه کســی را محور 

کرديد؟ چه کسي او را معرفی کرد و...
دکتر رضایی: من به آقای رشــيد گفتم که در خود 
خط فتح المبين نيرو کم نيســت، چــون کار ما اين 
بود که خط هــا را تبديل به تيــپ می کرديم. گفتم 
چه کســي می تواند باشد؟ حســن ]باقري[ و آقای 
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

رشيد گفتند رئوفی خوب اســت، البتهّ کمی ترديد 
داشــتند، ولی می گفتند آقای رئوفی خيرالموجودين 
اســت و بچّه ها از او حرف شــنوی دارند، آن زمان 
حرف شنوی رزمندگان از فرماندهان بسيار مهّم بود. 
اگر اسمش را نفوذ بگذاريم، نفوذ معنوی فرماندهان 
بســيار مهّم بود؛ اگر فردي قوّی داشتيم، ولی نفوذ 
معنوی نداشت به راحتی نمي توانستيم او را به عنوان 
فرمانده   بگذاريم. مثلًا بايد در خط شناخته شده بود 
رزمنده ها وقتی همه باهم به خط آمده بودند کســی 
همان  در  نمی شناخت،  را  آنها 
خــط و در جريــان درگيري 
با دشــمن مثلًا آقــای رئوفی 
معروف شــده بــود. در خط 
دزفول آقای رئوفی بود، آقای 
کوســه چی بود. آقای احمدی 
که قبل از انقلاب در گروه های 
چريكــی با آقای رشــيد کار 
می کرد، مي رفت و به عراقی ها 
ضربه مي زد و نفــوذ می کرد؛ 
مثلًا در دهلران می رفت، نفوذ 
می کرد و ضربه می زد. اين 3، 
4 نفر که مطرح شــدند، آقای 
رئوفی انتخاب شــد و تصميم 
فرمانده  رئوفی  آقــای  گرفتيم 

تيپ7 ولی عصر)عج( شود.
اردستانی: زمان تشكيل اين تيپ هم آذرماه است؟

دکتر رضایی: تيپ ولی عصر)عــج( هم اواخر آذر يا 
اوايل دی تشــكيل شد. سازماندهی تيپ ها از اواخر 

آذر شروع شد و تقريباً تا نيمة دی ماه طول کشيد. 

امام  امام ســجاد)ع(،  تیپ های  شــکل گیری 
حسن)ع( و المهدی)عج(

جبهة آقــای مجيد بقايی در محور شــوش بود که 
رفتيم خط آنجا را ديديم. در محور شــوش تعدادی 

از بچّه های گيلان با آقای مرتضی صفّار بودند، تعداد 
از بچّه های گچســاران هم بودند که برادرمان آقای 

دقيقی و آقای فضلی با آنها ارتباط داشتند.
اردستانی: دقيقی يا دقايقی؟

دکتر رضایی: دقيقی.
اردستانی: اسم کوچكشان هم خاطرتان هست؟

دکتر رضایی: حسين فكر کنم. بله؟
اصغر رسول زاده: حسين، حسين دقيقی.

دکتر رضایــی: بله. به  نظرم می آيــد آقای رودکی 
هــم همان جا بود. ما ديديم اگــر تعدادی از نيروها 
را ازســمت جنوب اهواز بياوريم با نيروهاي شوش 
ادغام کنيم يكی دو تيپ هم می توانيم تشكيل دهيم 
که در عمل ســه تيپ ايجاد شد؛ يعنی بقّية نيروهای 
ديگر را هم که اضافه کرديم، توانستيم قرارگاهی را 

در شوش با سه تيپ سازمان بدهيم.
اردستانی: قرارگاه فجر؟

دکتر رضایی: بله قرارگاه فجر.
اردســتانی: اين ســه تيپ کــه در قــرارگاه فجر 

سازماندهی شدند کدام تيپ ها بودند؟
دکتر رضايی: تيپ امام سجّاد)ع(، تيپ المهدی)عج( و 

تيپ امام حسن)ع(.
اردســتانی: تيپ المهدی)عج( از همان موقع تشكيل 

شد؟
زهدی: آن زمان فرمانده تيپ المهدی)عج( آقای علی 

فضلی بود.
دکتر رضایی: تيــپ المهدی)عــج( آن زمان با تيپ 
المهدی)عج( بعد که از اهالی جهرم و فســا تشــكيل 

شد. فرق دارد.
اردستانی: درباره اين مطلب توضيح بفرماييد.

دکتر رضایی: تيپ المهدی)عج( که آنجا شكل گرفت 
از بچّه های گچساران و تعداد زيادی از ياسوج بودند. 
تيپ امام سجّاد)ع( از نيروهاي فارس بودند و در تيپ 
امام حسن)ع( از همه جا نيرو وجود داشت. از بيش از 
سی شهرستان در تيپ حســن درويشي نيرو وجود 

نفوذ معنوی فرماندهان بسیار مهّم 
بود؛ اگر فردي قوّی داشتیم، ولی 
نفوذ معنوی نداشــت به راحتی 
نمي توانستیم او را به عنوان فرمانده   

بگذاریم.
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داشت و آنها همديگر را پيدا کرده بودند. اين تيپ ها 
در جبهة شــوش بودند. ســه تيپ هم از قبل سامان 
گرفت؛ تيپ کربلاي مرتضی قربانی، تيپ8 نجف که 
در رقابيه و ميشداغ شكل گرفت و تيپ امام حسين)ع(.

زهدی: اين سه تيپ از طريق القدس بودند.
دکتر رضایی: که با تيپ ولی عصر)عج( و تيپ محمّد 
رســول الله)ص( احمد متوســليان 7 تيپ شدند. بعد 
ديديم در محور چاه نفت نيرو نداريم. دوستان گفتند 
بچّه های کرمان هستند، ولی نمی توانند تيپ تشكيل 
دهند. من به حسن باقری اصرار کردم چرا نمی توانند 
تيپ تشــكيل دهند؟ به آنها نيرو می دهيم. گفت نه 
چون آنها همه شان از يكی دو شهرستان هستند، اگر 
شــهيد بشوند مشكلات جدّی به  وجود می آيد، آنها 
را تيپ نكنيم بهتر اســت. گفتم بســيار خُب، گروه 
رزمی که می توانند باشــند و باقري قانع شد و بعد 
گروه رزمی ثارالله را تشكيل داديم. حسن باقری اين 
موضوع را قبول نمي کرد و درنهايت او را قانع کردم. 
البتهّ حسن باقری مسئوليت رسمی نداشت که حتماً 
ثارالله زير نظر او باشــد، و اما ما چون می خواستيم 
دوســتانمان را باهم همراه بكنيم و نظرهايشان مثل 
نظر خود من بشــود مصّر بودم که آنها را قانع کنم؛ 
لذا باقري قانع شــد. گفتيم پــس گروه رزمی ثارالله 
با محوريت قاســم سليمانی باشــد. يك گروهی با 
ســليماني آمده بودند. اختلاف ميان نيروهاي کرمان 
بســيار زياد بود، منتها بعداً انسجامشــان بيشتر شد. 
يكی از دلايل هم شــايد همين بود که افرادی مثل 
آقای رزم حســينی يا افراد ديگــر نظرهاي متفاوتی 
داشتند. ما به سختی آنها را راضي کرديم که نيروهاي 
کرمان با اســم گروه رزمی ثارالله تشكيل شوند. به 
شــروع عمليات فتح المبين که نزديك می شديم من 
به اين موضوع بيشــتر اصرار مي کردم و تيپ حسن 
باقري آن را نمي پذيرفت. درنهايت، تا شب عمليات 
گروه رزمی ثارالله تيپ شد، اما برخلاف تيپي مانند 

حضرت رسول)ص( که از همان اوّل تيپ بود.

فرماندهانی كه زود شــهید شــدند و فرصت 
بالندگی نیافتند

شكل گيری تيپ حضرت رسول)ص( هم داستانی دارد، 
چون مجموعة توانمندی بودند. مثلًا محمود شهبازی 
آن قدر قوی بود که جانشــين تيپ شــد و همت هم 
رئيس ســتاد. در عمليــات فتح المبين مــا بعضی از 
چهره ها را از دســت داديم مثل شــهيد حبيب اللهی، 

شهيد شهبازی که وجودشان بسيار مؤثر بود.
اردستانی: حبيب اللهی که از نيروهاي اصفهان بود و 

در والفجر مقدماتی شهيد شد.
دکتر رضایی: بله. اينها درحدّ 
فرماندهان نيروی زمينی ســپاه 
بسيار  انسان هاي  بودند.  امروز 
قدرتمند و توانمند، منتها خيلی 
زود شهيد شدند خيلی زود و 
احمد  ]خرازي[  حســين  مثل 
]متوسليان[ و قاسم ]سليماني[ 
به بالندگی  نرسيدند. بعضی از 
آقای تجلايی  مثلًا  ما  بچّه های 

فرصت بالندگي پيدا نكردند.
اردستانی: علی تجلايی.

دکتر رضایی: تجلايی دســت 
کمی از آقا مهدی نداشت.

لشكر  فرماندهان  اکثر  زهدی: 
عاشورا می گفتند تجلايی مربیّ ما بود.

دکتر رضایی: تجلايی فرد بسيار قدرتمندی بود، منتها 
بسيار زود به شهادت رسيد. بعضی از بچّه ها زود شهيد 
شدند درحالی که انسان های بسيار بزرگ و توانمندی 
بودند. نمونه ديگر آقای پيچك است که در بازی دراز 
حضور داشــت. او فرد بسيار توانمند و قدرتمند بود. 
اينهــا اگر زمان پيدا می کردند، ميــدان پيدا می کردند 
فرصت مي يافتند، تيپ به آنها مي داديم، لشكر به آنها 
می داديم معلوم نبود از بقيه پيشي نگيرند. از بقيه پيش 
مي افتادند، منتها همان اوايل به شهادت رسيدند. آنها 

تجلایی فرد بسیار قدرتمندی بود، 
منتها بسیار زود به شهادت رسید. 
بعضی از بچّه ها زود شهید شدند 
درحالی که انسان های بسیار بزرگ 

و توانمندی بودند.
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ازنظر معنوی و اخلاقی درحد بسيار بالايي بودند. من 
هنوز آن خاطرة شــهيد حبيب اللهی در ذهنم هســت 
کــه در فتح المبين می گفت برادر محســن اصلًا علی 
گــره زد و رادار را کنار بگذاريــم و همة نيرويمان را 
روی عين خــوش و رقابيه متمرکــز کنيم. درحدّ يك 
فرمانده نيروی زمينی حرف می زد. درنهايت، به نتيجه 
رسيديم آقای رئوفی اينجا باشد، آقای قاسم سليمانی 
آنجا باشــد، آقای حســن درويش و... مشكل ما در 

فتح المبين اين بود که خط لجََمن بسيار وسيع بود.

شکل گیری یازده تیپ در عملیات فتح المبین
اردستانی: ببخشيد آقای رضايی، فرموديد برای تيپ 

المهدی)عج( دقيقی را گذاشتيد؟
دکتر رضایی: دقيقی با بچّه های گچساران مرتبط بود.

زهدی: حسين پروين هم بود.
دکتر رضایی: بله، آقای پروين بود.

زهدی: کُلهر بود. اينها باهم بودند، يك تيم بودند.
دکتر رضایی: بله، اينها يك تيم بودند باهم آمدند و 

فكر می کنم تيپ المهدی)عج( شدند.
زهدی: اينها را دقيقی آورده بود، دقيقی رأس اينها بود

دکتر رضایی: بله دقيقی بيشــتر ارتباط داشت. ما با 
آقای دقيقی قبل از انقلاب ارتباط داشتيم، جزء گروه 

منصورون بود. من از قبل ايشان را می شناختم ...
مشــكل ما در عمليــات فتح المبين ايــن بود که 
تيپ هايــی که در خط درســت کرديم خــط لجََمن 
آنها زياد بود. مثلًا از دهلران تا جســر نادری هشتاد 
نود کيلومتر، صد کيلومتر می شــد. از جِسر نادری تا 
شــوش تا عبدالخان و از عبدالخان به سمت ميشداغ 
و از آنجا وصل می شــديم تا نزديك چزابه. اين خط 
که نيروهای  رزمنده بايد در آن رها می شدند، بيش از 
دويست کيلومتر طول داشت. حتیّ خط رهايی ما در 
فتح المبين بزرگ تر از بيت المقدس بود. درست است 
بعــد از اينكه از خط رها می شــديم بايد در دو تنگه 

پدافند می کرديم، اما خط رهايی بسيار گسترده بود.

اردستانی: به دليل ويژگی های زمين.
دکتر رضایی: به دليــل وضعيت زمين. درمورد زمين 
توضيح می دهم. بنابراين، برقــراري ارتباط ميان اين 
نيروها باتوجّه به ضعف امكانات ارتباطی مثل بی سيم 
بسيار مهم بود. جاده های ما هم ضعيف بود. می گفتند 
ماشــين ها قادر به عبور از برخي نقاط نيســتند و در 
خط به ما مهمّات نمی رســد، مگر اينكه جاده دهلران 
به دزفول باز بشــود. بنابراين، چون طول خط ما زياد 
بود به نتيجه رســيديم که مثــل طريق القدس، با يك 
قــرارگاه نمی توانيم عمل کنيم، ناچار شــديم چهار 
قرارگاه احداث کنيم و درحدود دويست  کيلومتر هر 
دو ســه تيپ در درون يك قــرارگاه عمل کنند و الاّ 
مشــكل ارتباط پيش می آمد؛ ارتباط از بی سيم گرفته 
تا فاصلة فرماندهان با خط. لذا به نتيجه رســيديم که 
با يك قرارگاه مرکزی نمی شود عمليات را اداره کرد 
و بايد قرارگاه واســط ايجاد کنيم که بتوانيم مشــكل 
ارتباط فرماندهی را برطرف کنيم. می خواســتيم اين 
مشــكل را حل وفصل کنيم که مشــكل ديگري پيش 
آمد و آن از بين رفتن انســجام فرماندهی در قرارگاه 
مرکزی بود، چون بايد آقا رحيم، رشيد و شهيد باقری 
را که همراه باهم در قرارگاه مرکزی کنار هم بوديم به 
جلو مي فرســتاديم و آنها از من فاصله مي گرفتند اين 
يك مشكلي بود که بايد به آن مي پرداختيم. به هرحال، 
اين امور را ســازماندهی کرديم و تقريباً سازمان رزم 
ايجاد شــد و قرارگاه مرکــزی، قرارگاه های ميانی و 
ســپس تيپ هايی که در خط بودند ســازمان رزم را 

شكل دادند.
زهدی: آقا محســن، شــما فرموديد هفت تيپ، اگر 

ثارالله را هم به حساب آوريم هشت تيپ می شود.
اردستانی: آقا محســن من يك بــار اسامي تيپ ها را 
مرور کنم: تيپ14 امام حسين)ع(، تيپ8 نجف، تيپ7 
ولی عصر)عج(، تيپ27 حضرت رسول)ص( تيپ15 امام 
حســن)ع(. نمی دانم آن موقع عدد پانزده هم جزء نام 

تيپ بود يا فقط امام حسن نام داشت؟

www.defadocs.ir

https://www.noormags.ir


15

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

مقالات

دکتر رضایی: نه، تيپ امام حسن)ع( بگوييد.
اردستانی: تيــپ امام حسن)ع(، تيپ المهدی)عج(، تيپ 

امام سجّاد)ع( و گروه رزمی ثارالله.
دکتر رضایی: مرتضی و تيپ کربلا چطور؟ در رقابيه 

بود.
اردســتانی: تيپ25 کربلا هم هست. پس مي شود نهُ 

تيپ.
دکتر رضایی: نه تيپ بله. ما سه چهارتا تيپ را به نهُ 

تيپ تبديل کرديم.
دکتر رضایی: اين هم يك نوع مديريت خاصّی است. 
مديريت ارتش اين بود که اوّل تيپ ها و لشكرهايش 
را ايجــاد می کرد بعــد تصميم مي گرفــت در کجا 
عمليات کند. مــا محل عمليات را تعيين مي کرديم و 
تــوان رزم را پابه پای آن ايجاد کــرده، به موازات هم 
حرکت مي کرديــم. آن زمان که مــا تصميم گرفتيم 
عمليات فتح المبين را انجام دهيم، نهُ تيپ نداشــتيم و 
نمی دانستيم که حتماً می توانيم نهُ تيپ را درست کنيم

زهدی: تيپ عاشورا که در طريق القدس ايجاد شد در 
پدافند باقي ماند؟

تيــپ نجف بــود و تيپ عاشــورا. فرمانده تيپ 

عاشورا عزيز ]جعفري[ بود ديگر.
دکتر رضایی: عزيز با احمد کاظمی همه باهم بودند. 
اردســتانی: يعنی تيپ8 نجف را ما در طريق القدس 

نداشتيم؟
دکتر رضایی: نــه تيپي به نام نجــف نداريم، فقط 

تيپ های امام حسين)ع(، کربلا و عاشورا را داريم.
اردستانی: درست است.

رسول زاده: تيپ نجف از دل تيپ عاشورا بيرون آمد.
دکتر رضایی: علّت اينكه بچّه های آذربايجان با احمد 
کاظمی جور شدند اين بود که خميرماية تيپ عاشورا 

از محور سوسنگرد بود.
اردستانی: فقط آذربايجان نبود، بلكه محور سوسنگرد 
بود که از ســاير اســتان ها هم در محور سوســنگرد 

حضور داشتند و در تيپ هم بودند.
دکتر رضایی: تعداد زيادی از بچّه های سوســنگرد 
بودند به علاوه شــهيد تجلايی که با عزيز ]جعفري[ 
بودنــد، بعــد که ما عزيــز را از تيپ عاشــورا برای 
فرماندهی قرارگاه برديم، تيپ عاشورا شد تيپ نجف 

اشرف.
زهدی: مهدی باکری هم شد جانشين احمد کاظمی.

از راســت: دکتر حســین علایی فرمانده قرارگاه نوح، دکتر حسین اردستانی و سردار احمد غلامپور فرمانده 
قرارگاه کربلا در جلسه تاریخ شفاهی دکتر ممحسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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دکتر رضایی: آقا مهدی با احمد کاظمی همراه شــد، 
درست است.

زهدی: آقای دکتر ببخشــيد در ســندی که ارتش از 
يازده تيپ نام برده، تيپ ايلام بوده است.

دکتر رضایی: درست اســت، بچّه هايی که در ايلام 
بودند آقای داودآبــادی و... را ما در ايلام آماده کرده 
بوديم که بنا به دستور از جادة بالای ملكشاهی که از 
کوهدشــت هم به آنجا راه است، از آنجا بنا به دستور 
آماده باشــند که اگر به آنهــا نياز پيدا کرديم به کمك 
هم جزء  ايــلام  تيپ  بياينــد. 
سازمان رزم بود، ولی تيپ ايلام 

احتياط بود.
اردســتانی: نام تيپ ايلام بعداً 

تيپ اميرالمؤمنين)ع( می شود.
دکتر رضایی: بلــه، چون بعد 
از فتح المبيــن مــا رفتيم که در 
اين  کنيم.  عمليات  گيلان غرب 
مأموريت را به شهيد بروجردی 
غرب  عملياتی  ســتاد  فرمانده 
کشــور در کرمانشاه داديم. من 
و برادر صيــاد باهم رفتيم و به 
بروجــردی گفتيم شــما آماده 
شويد اينجا عمليات کنيد. اوّلين 
عملياتی که در غرب انجام شد 
با اين هــدف بود که ذهن دشــمن فقط روی جبهه 
جنوب متمرکز نشــود و فكر کند مــا در غرب هيچ 
عملياتــی انجام نخواهيــم داد. در آن عمليات کاملًا 
موفقّ نشــديم و آنجا مايه اوليه شكل گيری تيپ های 

نبی اکرم)ص( و ايلام فراهم شد.
اردستانی: چگونگی شكل گيری يگان های سپاه بحث 
بسيار مهمّی است و بيان آن اهميت داشت. اين بحث 
را بسياري از زبان شما گفته اند و اين موضوع به طور 
پراکنده مطرح شــده، ولی وقتی شما به طور منسجم 
موضوع را شرح می دهيد ريشه يابي و معلوم می شود 

فرمانده ســپاه در شكل گيری ســازمان رزم سپاه چه 
نقشی داشته و چگونه موضوع را تحقق بخشيده است.

دکتر رضایی: درحقيقت ســازمان رزم ســپاه به طور 
وســيع و جدی از فتح المبين شــكل گرفت. البته در 
طريق القدس ســازمان رزم داريم، امّا به طور اصولی، 
فراگير و گســترده اســاس ســازمان رزم ســپاه در 
فتح المبين شــكل گرفت و در اين عمليات ســپاه ده 

يازده تا تيپ تشكيل داد.

نحوه تجهیز و پشتیبانی یگان های جدید
زهدی: تجهيــزات اين تيپ هــا را از کجا آورديد؟ 

اين همه نيرو و تفنگ از کجا  آمد؟
اردستانی: در واقــع امكانات، تجهيزات و تسليحات 

تيپ ها چگونه فراهم شد؟
دکتر رضایی: خوشبختانه تلاش هايی که برای خريد 
اسلحه و مهمّات شروع شده بود داشت کاملًا به نتيجه 
می رسيد. اوّلين محموله های خريد اسلحه سپاه از ليبی 
و اوّلين سهميه آر.پی.جی ها به دست ما رسيد. تا قبل 
از فتح المبين به شدّت کمبود گلوله آر.پی.جی داشتيم، 
ولی در فتح المبين چند هزار موشــك آر.پی. جی. به 
دست ما رسيد. با بعضی کشــورهای اروپای شرقی 
رابطه برقرار شــد، مثل چكســلواکی، لهَستان ... ولی 
از چكســلواکی به علاوه ليبی ـ )زهدی: کرة شمالی( 
کرة شــمالی فكر نمی کنم هنوز فعّال شده باشد و از 
عمليات بيت المقدس به بعد فعّال شد ـ مهمات خوبی 
به ما رسيد و مقدار زيادی هم اسلحه و مهمّاتی که در 
طريق القدس و ثامن الائمه)ع( از دشمن گرفته بوديم به 

آن اضافه شد. ما در فتح المبين تانك داريم. 
با تانك هــای غنيمتی، تيپ30 زرهــی را ايجاد 
کرديــم و فتح الله جعفری را فرمانــده آن قرار داديم. 
تيپ30 زرهی يازدهمين تيپ ما است. در طرح مانور 
خواهــم گفت که يك جا ارتــش می گويد زرهی ما 
نرسيد، من آنجا گفتم ما از تيپ زرهی فتح الله جعفری 
اســتفاده می کنيم، اســتفاده از تانك با کلاشــينكف 

اوّلین محموله های خرید اسلحه 
سپاه از لیبی و اوّلین سهمیه آر.پی.

جی ها به دست ما رسید. تا قبل از 
فتح المبین به شدّت کمبود گلوله 

آر.پی.جی داشتیم.
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بسيار تفاوت داشــت، آموزش تانك و هدايت آن با 
کلاشينكف بسيار فرق داشت، اما بچّه ها ـ بندگان خدا 
ـ در اين حد که از تانك ها به عنوان گلوله106 استفاده 
بكننــد می توانســتند تانك ها را راه ببرنــد، امّا اينكه 
بتوانند مانور زرهی انجام دهند و تاکتيك زرهی داشته 
باشــند در اين حد بچّه های ما ارتقا پيدا نكرده بودند، 
ولی کافی بود بچه های ســپاه ده تا از اين تانك ها را 
راه بيندازند، می توانستند به سمت دشمن شليك کنند. 
از هر ده شــليك دوتای آنها هم به هدف می زد يك 
قدرت خيلی عظيمی آن زمان محسوب می شد؛ يعنی 

فوق العاده توان قابل توّجهی بود.
زهدی: آقــای احمدپــور مبنای پشــتيبانی يگان ها 
بود. ايشــان مسئول پشــتيبانی جبهه جنوب در سپاه 

خوزستان بود.
دکتــر رضایی: بله، تــا فتح المبين آقــای احمدپور 
محور اصلی بود. چون آقای احمدپور لجستيك سپاه 
اهواز بود و عمدة پشــتيبانی جبهه جنوب را هم سپاه 

خوزستان انجام می داد.
زهدی: يگان ها که تشــكيل می شــدند از شــما نامه 
می گرفتند و ســراغ آقای احمدپور مي رفتند. خودرو 
می خواســتند، کلاش می خواستند، البسه و تجهيزات 

و...
دکتر رضایی: آن زمان آقاي محســن رفيق دوســت 
لجســتيك تهران را راه اندازي کرده و خود در بيرون 
از ايران فعّال بود. ايشــان از قبل از انقلاب آقای سعد 
مُجبر را که معاون قذافی بود می شناخت، اين ارتباط 
بی تأثير نبود، می رفت به طريقي مهمّات پيدا می کرد و 
می آورد. بنابراين، آرايش و سازماندهی سپاه اين  طور 
و به تدريج شكل گرفت و اين  گونه نبود که از روز اوّل 
ما يازده تا تيپ داشته باشيم و بگوييم با اين يازده تيپ 

می خواهيم عمليات کنيم.
زهدی: در ذهن خود شما هم تعداد تيپ ها تعيين 
نشده بود؟ همين طور که پيش می رفتيد افزايش يافت 

و به يازده تيپ رسيد؟

دکتر رضایی: وقتی طراحــی عمليات فتح المبين را 
شــروع کرديم خودم هم نمی دانستم تا پايان عمليات 
دوازده تيپ خواهيم داشت، ده تيپ خواهيم داشت، 
يازده تيپ خواهيم داشت، اين عدد معلوم نبود، ولی 
مبنا را بر اين گذاشته بوديم که طرح مانور هرچه شد 
و مانور به هرجايی که رســيد يگانــش را هم تأمين 
کرده باشــيم. چارچوب طرح مانــور هم از روز اوّل 
کاملًا معلوم نبود. وارد بحث مانور که بشويم روشن 
می شــود. برادرهای ارتش می گفتند روی ســه راهی، 

تپهّ هــای علی گــره زد و رادار 
عمل کنيم.

اردستانی: سه راهی قهوه خانه؟
دکتــر رضایــی: ســه راهی 
ســه راهی  و  قهوه خانــه 
جِســرنادری، در اين سه راهی 

مي خواستيم عمل کنيم.
زهدی: همــان طرحی که در 
عمليــات توکل در 23 مهر هم 

داشتند و عمل کردند.
دکتر رضایی: آنها عمدتاً به اين 
فكر بودند و اهداف بيشــتر از 
اين را اصلًا عملی نمی دانستند، 
را  اهداف  ايــن  اوّل  می گفتند 
بگيريــم و تثبيــت بكنيم بعد 

به سمت عين خوش برويم. اما تصور فرماندهان سپاه 
اين نبود و لذا ما نمی دانســتيم درمورد طرح نهايی با 
برادران ارتش به کجا می رسيم. پس طراحی عمليات 
کاملًا روشــن نبود، ولی هدف ها تقريباً روشــن بود. 
تيپ و لشكرها هم هنوز قطعی نشده بود و در جريان 
پيشرفت کار تيپ ها شــكل گرفتند و طرح عمليات 
روشن شــد. اگر بخواهيم از جنبة فلسفی شبيه سازی 
کنيــم، ملاصدرا مفهوم حرکت جوهری را ابداع کرد. 
او نمی گويد اوّل ماهيت است يا وجود، می گويد اينها 
با همديگر درســت می شوند. مثلًا پوست و محتوای 

با تانك های غنیمتــی، تیپ30 
زرهی را ایجاد کردیم و فتح الله 
جعفری را فرمانده آن قرار دادیم. 
تیپ30 زرهی یازدهمین تیپ ما 

است.

www.defadocs.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

18

سال سيزدهم    شماره پنجاهم    پاييز 1393

شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

سيب با يكديگر شكوفا می شوند و هم زمان هم طعم 
می گيرد،  رنگ می گيرد و همه  چيز ســيب با همديگر 
تكامل پيــدا می کنند. اســم آن را می گذارد حرکت 
جوهری. درحقيقت جنگ ما همين طور بود و طرّاحی 
عمليات و سازماندهی تيپ و لشكر ها و قرارگاه ها و 
آماده ســازی منطقه و شناسايی و... همة اينها هم زمان 
انجام می شدند، درحالی که مديريت ارتش هيچ وقت 
اين طور نبــود. در مديريت ارتش تــا طرح عمليات 
آماده نمی شــد آنها هيچ گاه دســت به خاك و زمين 
نمی برُدند؛ بايد اوّل طرح عمليات تمام می شــد بعد 
سازمان رزم مشــخص مي شد و سپس آماده سازی ها 
را شروع می کردند. درحالی که ما در سپاه همه چيز را 
هم زمان باهم پيش می برديم که کار بسيار سختی بود، 
ريســك آن بسيار بالا بود و البتهّ حُسن آن هم اين بود 

که غافل گيری دشمن خيلی زياد بود. 
اردستانی: آقای رضايی شــما ايــن بحث ها را لطف 
کنيد با پاسخ به اين ســؤال تكميل کنيد. در لابه لای 
صحبت هايتان به فرماندهان اشاره کرديد، به موضوع 

قرارگاه کامل اشاره نكرديد. 
دکتر رضایی: ما خط را سازمان داديم. آقای شمخانی 

را به عنوان قائم مقام سپاه تعيين کردم و به او، گفتم ما 
مقدمات را آماده می کنيم، شما نيرو بفرست. خود من 
هم گاه به تهران مي آمدم، فكر مي کنم يكی دو ســفر 
تهران آمدم. بســترها را که آماده کرديم از ســپاه های 
اسُــتانی خواستيم پاسدار و بسيجی به جبهه بفرستند. 
حتیّ آن موقع قرار بود در سردشــت و بانه عمليات 
انجام بشود، ترجيح داديم بخشــی از نيروهای آنجا 
را ـ حدود ســه چهار هزار نفر رزمنده که مقرر شده 
بود براي پاك ســازي سردشت و بانه عازم آن مناطق 
شــدند ـ برگردانيم و آنها بيايند در تيپ های جنوب 
سازماندهی شوند. سپاه های اسُتانی را تحت فشار قرار 
داديم که حالا نيرو بفرستيد و استان ها نيرو فرستادند. 
بــه نمايندگی امام در ســپاه گفتيــم روحانيونتان را 
بفرستيد جبهه. در عمليات فتح المبين تعداد روحانيون 
را افزايش داديم و نمايندگی و پاســدارها را به جبهه 
آورديم. هرکسی را که فكر مي کرديم می تواند کمك 
کند از عقبه ها  به  خط مقدّم  آورديم. يكی از مشكلات 
من اين بود کــه وقتی تهران بوديم انــواع تحليل ها 
می شــد که ما توی دهن امريكا می زنيم و صدام را از 
پا درمی آوريم، ولی آنها در تهران نشسته بودند و کار 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مقالات

ما و دوســتانمان اين بود که بگوييم به جبهه برويد. 
ما تيپ و لشــكر درســت کرديم، به ما گفتند نه شما 
می خواهيد سپاه را به ارتش تبديل بكنيد ما در مقابلت 
می ايســتيم. يكی از دوستان اين را  گفت.  گفتند ما در 

مقابلت می ايستيم.
زهدی: نظامی شدن سپاه را مغاير با انقلابی بودن سپاه 

می دانستند.
دکتر رضایی: جالب بود از يك طرف شعار می دادند 
و تحليل می کردند، ولی از اينكه خودشان بيايند اسلحه 
بگيرند و وارد گردان و گروهان شوند و بجنگند چنين 

چيزی نبود، چنين روحيه ای نبود. 
زهــدی: آنها حضور ســپاه را در جنگ درحد اينكه 
به ارتش روحيه بدهد و کنار ارتش باشــند که به آنها 

روحيه و انگيزه بدهد قبول داشتند.
دکتر رضایی: کار آنها اين بود که صبح تا شــب از 
ارتش انتقاد می کردند، از بنی صدر انتقاد می کردند، اما 
خودشان اسلحه برنمی داشتند و بجنگند. بعضی افراد 
در چنين وضعيتي اســلحه بر داشتند و به جبهه آمدند 
مثل آقای مهدی باکری، حســين خرّازی. کساني که 
اوايل آمدند، در جوّي اين چنيني به جبهه آمدند. بعد 
از عمليات طريق القدس، فرماندهی من قوت بيشتري 
پيــدا کرده بــود، حالا يك مقدار با قدرت بيشــتری 
فرماندهی می کــردم. لذا بعد از طريق القدس فشــار 
مي آورديــم، تهديد می کرديم، ســخنرانی می کرديم، 
حرف می زديم، اشــخاص را جابه جا می کرديم، منتها 
فشارها هم بيشتر شــد؛ يعنی هرچه ما فشار بيشتری 
می آورديم در تهران مقابله بيشتري مي شد. بعد خواهم 
گفت اين  افراد جمع شــدند يك کمينگاهی درست 
کردند که در جريان والفجر مقدّماتی نتايج آن آشكار 

شد، آقای اکبر گنجی و... هم پرچم دار قضيه شدند.
اردستانی: موضوع اکبر گنجی در سال 1362، بعد از 

عمليات مقدّماتی است.
دکتر رضایی: بعد از مقدّماتــی. اين افراد دنبال اين 
بودنــد که ما در يكی دو عمليات شكســت بخوريم 

و آنها بهانه به دســت بياورند که همين طور شد، اما 
الحمدلله به  خير گذشت. البتهّ عمليات فتح المبين هم 
داشت به يك ماجرای بزرگ تبديل می شد،  طوری که 
من ناچار شدم بيايم تهران با امام ملاقات کنم که بعد 

به آن هم خواهيم پرداخت.

تفاوت دیدگاه فرماندهان سپاه درباره سازمان 
رزم

اوّلين مشكل ما اين موضوع بود. مشكل دوّمی که پيدا 
کرديــم در خود بچّه های جبهه بــود. برای رزمنده ها  
قابل تصوّر نبود که ما بــدون توپخانه و بدون زرهی 
تيپ و لشــكر درست کنيم و بتوانيم از ارتش مستقل 

بشويم.
اردستانی: با دست خالی!

دکتر رضایی: با دســت خالی. حتیّ فرماندهانی مثل 
شــهيد باقری، حتیّ ايشان هم با اينكه از متوکّل ترين 
فرماندهان ما بود و توکّل و شــجاعت بســيار بالايی 

داشت، بازهم مواقعي دست و پای آنها می لرزيد 
زهدی: و تصوّرشان اين بود که شما تنُد می رويد.

دکتــر رضایی: به مــن نمی گفتند، چون رويشــان 
نمی شد، ولی بعد شــنيدم که  گفتند برادر محسن تنُد 
دارد می رود، مگر می شود بدون توپخانه و بدون تانك 
و بی سيم تيپ تشــكيل داد. ما به سختی به هر گردان 
يك بی ســيم می داديم، درحالی که ارتش دسته هايش 
هم بی ســيم داشت. من هميشــه به پايان جنگ فكر 
می کردم و می ترسيدم ارتش يك جا با بن بست مواجه 
شــود و کلّ جنگ را هم با بن بست مواجه کند. دلم 
می خواست اگر همه  ماندند و نتوانستند ادامه دهند ما 
نمانيم و به جلو حرکت کنيم، ضمن اينكه مي خواستم 
ســپاه را هم از اين حالت اسُتانی به يك حالت رزمی 
تبديــل کنيم. فرصت خوبی بود، فكر مي کردم چرا ما 
سپاه را رزمی نكنيم؟ چرا ما تيپ نداشته باشيم؟ چرا 
لشــكر نداشته باشــيم؟ من هم اعتقاد به رزمی کردن 
سپاه داشــتم و هم احتمال می دادم ممكن است يك 
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جايی ارتش متوقف شــود. وضع ارتش کاملًا روشن 
بود و از مشكلات باخبر بوديم لذا اين دو عامل باعث 
می شــد که من فشار زيادی به فرماندهان بياورم، ولی 
فرماندهان ســپاه معتقد بودند که برادر محســن تنُد 
می رود. ما نه توپخانــه ای داريم نه امكاناتي. بنابراين 
آمديم حد وســطی تعريف کرديم تحت عنوان طرح 
ادغام کــه آن را هم توضيح خواهم داد، زيرا موضوع 
مهمّی است. تصميم گرفتيم به گونه اي با ارتش ادغام 
بشــويم، امّا نه اينكه ســپاه فرماندهی نداشته باشد، 
امكانات ارتش  بلكه به طريقی 
دراختيــار فرماندهــان ما قرار 
بگيرد؛ از گردان گرفته تا تيپ. 
از تيپ به بالا حرفی نداشتيم که 
مثلًا فرمانده قــرارگاه از ارتش 

باشد.
اردستانی: قبل از فتح المبين هم 
همين معنا در ذهن شــما بوده 
و براين اساس تصميم گرفتيد و 

جلو رفتيد؟
دکتر رضايی: بله در زمان خود 

شروع عمليات فتح المبين.
زهــدی: در ثامن الائمــه)ع( و 
طريق القدس هم با ارتش ادغام 

شده بوديم.
دکتر رضایی: بله، امّا آنجا مشــكل پيدا کرده بوديم. 
آنجا هرجــا ارتش می ماند و پيش نمی رفت بچه های 
سپاه جدا می شدند و جلو می رفتند، نه خمپاره همراه 
آنها می آمد نه بی سيم، ضمن اينكه آنجا چون عمليات 
محدود بود و زمين کوچك بود زود کار تمام می شد، 
مثلًا حداکثر ظرف 24 ســاعته کار تمام می شــد. در 
فتح المبين نمي شد ارتش از ما جدا باشد، اما ضرورت 
هم داشت که ما سازمان پيدا کنيم، منظم شويم، تيپ 
تشــكيل دهيم. لذا يك پارادوکس بود. از يك طرف 
می خواســتيم تيپ ايجاد کنيم و ازطرفي هم دستمان 

خالی بــود و بايد با ارتش همراه می بوديم، که منتهی 
شد به طرح ادغام، که درعين حالي که ما هوّيت داشته 
باشــيم، فرماندهی داشته باشيم از امكانات ارتش هم 
بتوانيم استفاده کنيم. البته دراين باره بحث هايي بود و 
برخي ابهاماتي داشتند. اگر آقای رشيد اينجا بودند در 
بحث به من کمك می کردند. آقا رحيم و آقاي رشيد 
و... معتقد بودند که کافيست امكانات ارتش دراختيار 
ما باشد و ضرورت چنداني ندارد که برای سپاه تيپ 
و لشــكر درست کنيم. بيشــتر دنبال اين بودند که از 
امكانات ارتش استفاده بكنند نه اينكه خودشان تبديل 
به يك سازمان رزم بشوند. سازمان رزم را در اين حد 
قبول داشــتند که بتوانند امكانات ارتش را دراختيار 
بگيرند، درحالی که من می گفتم درســت است ما بايد 
از امكانات ارتش اســتفاده بكنيم، ولی زمان را برای 

سازماندهی خودمان هم از دست ندهيم.
اردستانی: تجهيزات و تسليحات منهای تيپ و لشكر 

چطور ممكن بود؟
دکتر رضایی: بيشــتر در ذهنشان اين بود که فرمانده 
گردان ارتشی را يك جايی بگذاريم و خودمان کسی 
را بالای ســر نيروهای ارتش قــرار دهيم و نيروهاي 
بســيج را هم با آنها ترکيب کنيم تا جلو بروند، امّا به 
اينكه سپاه صاحب گردان، تيپ يا لشكر شود، دوستان 
ما اهميت کمی می دادند، ولی من به آن اصرار داشتم. 
لذا يكی از مشــكلات مــن در فتح المبين اين بود که 
فرماندهان سپاه را قانع کنم درعين استفاده از امكانات 
ارتش هم زمان فرصت تشكيل سازمان رزم سپاه را هم 
از دست ندهيم و در همين عمليات تشكيل تيپ ها و 

قرارگاه های سپاه را جدّی بگيريم.
زهدی: ما هم که خواســتيم توپخانــه راه بيندازيم 
مشكلمان همين بود. گفته می شــد توپخانه، سپاه را 
ســنگين می کند، زمين گير می کند و چالاکی اش را از 
دســت می دهد. توپخانه  می خواهيم چه کار کنيم، از 
توپخانة ارتش استفاده بكنيم. اوايل راه اندازی توپخانة 

سپاه با آن بسيار مخالفت می شد.

ما تیپ و لشکر درست کردیم، 
به ما گفتند نه شما می خواهید 
سپاه را به ارتش تبدیل بکنید 

ما در مقابلت می ایستیم. 
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دکتر رضایی: شما در بحث های ما و آقای شفيع زاده 
نبوديد، من اصرار داشــتم که سپاه بايد توپخانه داشته 
باشــد. لذا اوّلين توپ هايی که در منطقة علی  گره زد 
در عمليات فتح المبين به دســت آورديم وضعيت ما 

تغيير يافت.
 زهــدی: در طريق القدس هم ما از دشــمن توپخانه 
غنيمت گرفتيم، ولــی گفتند آن را به ارتش بدهيد، ما 

نمی خواهيم، سپاه نمی خواهد توپخانه داشته باشد.
دکتر رضایی: در ابتدا تصــوّر فرماندهان نزديك من 
اين گونه بود که چطور مثلًا وقتی به احمد متوســليان 
و ساير بچه های سپاه گفتند تيپ درست کنيد تعجب 
می کردند و می گفتند تيپ درست کنيم؟ رشيد و شهيد 
باقری و آقا رحيم صفوی هم تبديل شدن ما را به يك 
ارتش انجام شدنی نمی ديدند و می گفتند مگر می شود؟ 
ما چه داريم که ارتش بشويم؟ و لذا می گفتند بياييم از 
همين امكانات ارتش اســتفاده کنيم. من مي دانستم که 
بايد از ارتش استفاده کرد، ولی می گفتم سپاه بايد تيپ 
و لشكر داشته باشــد، قرارگاه داشته باشد و درنهايت 
خودمان بايد يك ارتش و يك ســپاه قدرتمند رزمی 

ايجاد کنيم.
زهدی: يعنی اگر بخواهيم بجنگيم بايد ســازمانش را 
هم ايجــاد کنيم. اگر نمی خواهيم بجنگيم مســئله اي 

ديگر است
دکتر رضایی: مشكل دوّم ما با برادرانی بود که جنگ 
را قبول داشتند، حتیّ در رزم از من هم جلوتر بودند 
و يك ســال تمام در جبهه بودند و حتی اطّلاعاتشان 

از من بيشتر بود.
اردستانی: در ســال اول جنگ که شما در جبهه های 
نبــرد نبوديد، در جبهة مهم تری حضور داشــتيد و با 
بحران گروه های سياســی مواجه بوديــد. اگر با آن 
بحران مقابله جدی نمی شــد جمهوری اســلامی را 

ساقط می کردند.
دکتر رضایی: درباره آن موضوع من عرض کردم که 
ما دو ســه بار تا مرز سقوط پيش رفتيم. يكی، جريان 

منافقين؛ دوم، کودتای حزب توده مقابل صداوســيما 
و ســوم، کودتای نقاب بود. حــالا اينجا می خواهم 
درباره مشــكلات ارتش و ســپاه و فرماندهان سپاه 
در جبهه صحبت کنم. مشــكل سوّم ما با ارتش بود. 
ارتش برخلاف عمليات طريق القدس، در اين عمليات 
بــا ما فاصلــه گرفــت و اوّلين بار بود کــه من ديدم 
برادرمان صّياد حرف هايی می زند که اين حرف ها در 
طريق القدس زده نمی شد. مثلًا درباره طريق القدس در 
خاطرات ايشان ـ که چاپ شــده ـ آمده: من چطور 

بــه اين فرماندهــان خودم در 
ارتش بگويم که بسياري چيزها 
عوض شده است. در عمليات 
طريق القــدس صيــاد بدون ما 
هــم مقابل فرماندهــان ارتش 
می ايستاد، امّا در فتح المبين در 
جلسات ما صياد دچار ابهاماتي 
شــده بود. لذا دغدغة بعدی ما 
اين بود که با برادرمان صياد تا 
آخر باهم باشيم و فاصله ای بين 
ما و ايشان ايجاد نشود. شهيد 
صياد دربــاره دو موضوع ابهام 
داشت؛ يكی طرح مانور و دوم 
ادغام. اينجا اين بحث را مطرح 
کنيم يا آن را برای جلسات بعد 

بگذاريم؟ 
اردســتانی: هنوز به بحث طرح مانور و سازمان رزم 

نرسيده ايم. 
دکتر رضایی: به هرحال، مشــكل سوم ما هم اين بود. 
تا اينجا ما هنوز هيچ مشكلی با سياسيون نداشتيم. مثلًا 
آقای هاشــمی قبل از فتح المبين يك بار به دزفول آمد، 
جلسه ای باهم داشتيم. من به آقای هاشمی گفتم ما در 
اين عمليات هفت هزار اســير می گيريم. ايشان گفتند: 
هفت هزار اســير؟ گفتم: بله. گفتنــد: قول دادی، بايد 
بــه قولت عمل کني. مثل اينكه حرف نامعقولي از من 

آقای هاشمی قبل از فتح المبین 
یك بــار به دزفــول آمد، من 
به آقای هاشــمی گفتم ما در 
اسیر  هزار  هفت  عملیات  این 
می گیریم. ایشــان گفتند: قول 
دادی، باید به قولت عمل کني. 
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شــنيده باشند، اما ما در عمليات فتح المبين بيشتر از نه 
هزار نفر اسير گرفتيم. تا قبل از اين عمليات، ما حداکثر 
هفتصد تا هشــتصد نفر اســير گرفته يا هزار نفر اسير 

گرفته بوديم. 
اردســتانی: آقای رضايی آن موقع شما به همه  چيز 
خوش بين بوديد، هم اعتمادبه نفســتان بسيار بالا بود، 

هم بسيار خوش بين بوديد.
زهدی: البتـّـه طرح مانــور گازانبــری در عمليات 
فتح المبين که از دو جناح طراحی شد به کسی که ديد 
عملياتی داشته باشد می تواند اين برآورد را بدهد که 
دشمن اسير می دهد. وقتی سراغ عقبة دشمن می رويم 

به معناي اين است که دشمن زياد اسير می دهد.
دکتر رضایی: منظورم اين اســت که با سياســيون تا 
اينجا مشكلی پيدا نكرديم، چون در طريق القدس موفق 
شــده بوديم. ظهيرنژاد هم رئيس ستاد مشترك ارتش 
شــده بود و آيت الله خامنه اي هم رئيس جمهور شده 
بودند. آقای هاشمی هم از ما حمايت مي کردند. آقای 
ظهيرنژاد حرفی نداشت، مخصوصاً اينكه عمليات در 

محور دزفول را از قبل قبول داشت.
اردستانی: اجماع موجود نكتة مهمّی بود.

دکتــر رضایی: آقای ظهيرنــژاد از اوّل هم می گفت 
ما بايــد در محور دزفول بجنگيم. بنابراين، با ســتاد 
مشــترك ارتش هم مشكلي نداشــتيم. امّا در ارتباط  
با آقاي صياد کمي مشــكل پيدا کرده بوديم که ادامه 
پيدا کرد. بنابراين، آنچه که از عمليات طريق القدس تا 
عمليات فتح المبين با آن مواجه بوديم همين هايی بود 

که خدمتتان عرض کردم.
اردســتانی: موضوعات مربوط به درون سپاه بيشتر 

درون جبهه بيان شد ؟
دکتر رضایی: با خود بچّه های جبهه و با نيروی زمينی 
ارتش. البتهّ من و برادرمان صياد يك قاعده  را رعايت 
می کرديم. من به ايشــان گفتم و ايشان هم کاملًا قبول 
داشت که مشكلاتمان را بيرون از خودمان به هيچ کس 
نگوييم. اوّلين باری که مشكلات ميان ما و صياد برملا 

شــد بعد از عمليات رمضان است. تا قبل از رمضان و 
مخصوصاً در فتح المبين قرار ما اين بود هر حرفی را که 
می خواهيم بيرون از خودمان بزنيم از قبل باهم هماهنگ 
بكنيم، به توافق رسيده بوديم. اوّلين باری که اين قاعده 
شكســت، پس از شكست در عمليات رمضان بود که 
ايشــان قبل از آن با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت 
می کند و آقای هاشــمی در جلسه شورای عالی دفاع 
مي گويد حالا گزارش تمام شده است، ولی صياد هم 
حرف هايي دارد که نمی خواهد آقای رضايی در جلسه 
باشــد. اين مثل بمبی بود که در رابطة ميان ما دو نفر 
شليك شد. چون قرارمان با صياد اين بود که هيچ کس 
در بيرون حرفی نزند. چون من می دانستم اين حرکتي 
کــه ما آغاز کرده ايم تا جنگ را جلو ببريم اگر ديگران 
بيايند نيمه کاره مي ماند و فرماندهی  ما منتفي می شود و 
وحدت  ما از بين مي رود. لذا ما سَرمان را پايين گرفته 
بوديم و بدون اينكه کســی متوجه مشــكلات بين ما 
شود و بخواهد دخالت کند، قصد داشتيم تا می توانيم 
جلو برويم که تا بيت المقدس هم رفتيم تا رمضان هم 
خوب رفتيم، اما از آنجا به بعد ديگر افراد ديگري وارد 
شــدند. می خواهم اين را بگوييم که ما در فتح المبين 
مشكلاتمان اين بود. سياسيون اصلًا دخالت نمی کردند، 
اصلًا باورشان نمی شد که چنين عمليات موفقی انجام 
بشود و چون باورشان نمی شد دخالت هم  نمی کردند. 
با ستاد مشترك ارتش هم مشكلي نداشتيم به دليل اينكه 
هم امام حمايت می کــرد و هم پيروزی طريق القدس 
را داشتيم و کم کم فرماندهی من داشت تثبيت می شد 
و در داخل ســپاه قدرت می گرفتم و مشكلات را حل 

می کرديم. مشكلاتمان عمدتاً داخل خودمان بود. 

مشکلات داخلی سپاه
از سوی ديگر، در ستاد سپاه بچه های سپاه در اتاق های 
دربســته حرف می زدند، جلســه می گذاشتند، مثلًا آن 
زمان دوستان ما در دفتر هماهنگی که به آنها هماهنگی 
استان ها مي گفتيم، آقای محمودزاده و آقای محمّدزاده 
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بودند. البتهّ محمّدزادة در فتح المبين آمد و به ما ملحق 
شد.

اردستانی: کدام محمّدزاده؟
زهدی: محمدزاده مســئول دفتر سياسی قبلًا در دفتر 

هماهنگی بود.
دکتر رضایی: در فتح المبين آقای محمّدزاده با من کاملًا 
هماهنگ بود و دفتر سياســی با من هماهنگ شد، ولی 
بچّه های دفتر هماهنگی خيلی حرف داشتند، تقريباً آنها 
کانون مخالفان شــده بودند، مخالفان نه به معنای اينكه 
مقابله بكنند، بلكه به عنوان منتقدين و کسانی که حرف 

داشتند.
اردستانی: محمّدزاده در دفتر هماهنگی  بود؟

دکتر رضایی: از آنجا جدا شــد و آمد دفتر سياسی را 
تشــكيل داد. ريشــة آقای محمّدزاده اوّل در مجموعه 
آقای محمودزاده بود، بعد که من آمدم دفتر سياســی را 
تقويت کرديم محمّدزاده را مســئول دفتر سياسی قرار 
دادم. محمّــدزاده قبلًا با آقای ]جواد[ منصوری و آقای 

محمودزاده بود.
اردســتانی: مگر دفتر سياســی قبل از محمّدزاده هم 

مسئول داشت؟

دکتر رضایی: اوّلين باری که تشــكيل دفتر سياســی 
پيشنهاد شد، آقای منصوری به من گفت. وقتی من در 
ارديبهشت 1358 از سازمان به سپاه برگشتم ايشان گفت 
شما بيا و دفتر سياسی را راه اندازی کن، ما می خواهيم 

مانند روسيه يك هيئت رئيسه داشته باشيم.
اردستانی: مثل مُدل شوروی

دکتر رضایی: بله صدر؟ِ
اردستانی: صدر هيئت رئيسه، کمونيست بازی ]با خنده[.

دکتر رضایی: بله، گفتند ما تصميمات کليدی را ـ کسی 
کلمة استراتژيك به کار نمی برد ـ می خواهيم آنجا داشته 
باشيم. شما بياييد دفتر سياسی را راه اندازی کنيد که من 
گفتم نه، من اصلًا برای اين به ســپاه آمدم که احساس 
خطر می کنم. شــهيد مطهری شهيد شده بود، گفتم من 
آمدم می خواهم اطّلاعات را راه اندازی کنم و اصلًا من 
برای اين کار آمده ام به سپاه. بحث دفتر سياسی قبل از 
آقای محمّدزاده مطرح بــود، منتها به  خاطر ندارم چه 

کساني بودند.
اردستانی: پس يعنی حتماً دفتر سياسی قبل از محمّدزاده 

تشكيل شده بود. 
دکتر رضایی: به احتمال قوّی بله، منتها ما دفتر سياسی 

برادر محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس
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را تبديل کرديم به راويان جنگ.
اردستانی: که آن داستان جدا و مبسوط دارد.

دکتر رضایــی: آقای محمّدزاده را خواســتيم و دفتر 
سياسی و بحث راويان جنگ را برعهدة آقای محمّدزاده 
گذاشتيم که ايشان يك مقدار از بچّه های دفتر سياسی 
اســتفاده کرد و افراد ديگر را هم آورد و راويان جنگ 

عملًا از فتح المبين شكل گرفت. 
فتح المبين سرآغاز شكل  گيري سازمان رزمی سپاه 
به طور اساسي است؛ اطّلاعات عمليات، راويان جنگ، 
تيپ ها و قرارگاه ها و ساير واحدها 
عمــلًا پاية شكل گيري شــان از 
فتح المبين است. در طريق القدس 
هم چيزهايی بــود، ولی به اين 
نه و شكوفايی سازمان  صورت 
رزم و تشكيلات رزمی سپاه در 

اين عمليات صورت گرفت.
اردســتانی: اجازه می دهيد من 
سؤالی داشته باشم که اين بحث 
را تكميل کند؟ شما از عمليات 
چند  فتح المبين  تا  طريق القدس 

بار براي شناسايي رفتيد؟

شناسایی در نقطه بلتا
ما  چون  البتـّـه،  رضایی:  دکتر 
روند را توصيف کرديم ديگر فرصت خاطره گويي پيدا 
نشــد. مثلًا در همين دوران من چند بار براي شناسايی 
رفتم يك بار با آقای ســرهنگ معين زاده )اردســتانی: 
معين وزيــری(، با معين وزيری رفتيم تپهّ های بلِتا، چون 
من به دنبال اين بودم افرادي را که کنار صياد هســتند با 
خودم داخل خط ببرم که به گفته هاي ما اعتقاد پيدا کنند 
و به تصميم گيری ما سرعت بدهند. چون معين وزيری 
و ســرهنگ بختياری و آقای قويدل در تيم شهيد صياد 
بسيار نفوذ داشتند. آقای صياد شيرازی، معين  وزيری و 
بختيــاری را از دافوس آورده بــود که در طراحی ها به 

او کمــك بكنند. من به همراه معين وزيری روی تپهّ بلِتا 
رفتيــم و با دوربين منطقه را بررســي کرديم. به خاطر 
دارم گفتــم آقای معين  وزيری الآن جلو ما هيچ کســی 
نيست ]با خنده[، هيچ کسی نيست به نظر شما اگر اينجا 
عمليات کنيم چقدر موفقّ می شويم يا مثلًا اگر از اينجا 
نيروهايمان سرازير بشود می رسيم پشت تپهّ های علی 
گره زد. ديده بان ها آنجا از روی آتش دهانه های توپخانه 
می گفتند توپخانه های عراق پشت تپهّ های علی گره زد 
هســتند. من به معين  وزيری گفتم مثلًا اگر ما شب اوّل 
برسيم بالای توپخانه آتش ديگر قطع می شود و شكستن 
خط سه راهی راحت تر می شود. لذا تپهّ های علی گره زد 
بايد زودتر از سه راهی ســقوط کند. زير تپه ماشينمان 
را گذاشــتيم و تقريباً حدود 50 متــر تا ديدگاه تپهّ بلِتا 
پياده رفتيم تا رســيديم به ديــدگاه و از آنجا با دوربين 
خط را خوب می ديديــم و تا نزديكی های چِنانه ديده 
می شــد. البتهّ دوربين مثل دوربين هاي پيشرفته امروز 
نبود. آن   زمان آرزو می کردم که کاش دوربيني داشــتيم 
که تا چنانه را دقيق می ديديم يا مثلًا برُغازه را می ديديم. 
چنين دوربين هايی به ندرت پيدا می شــد. در آن منطقه 
غُبار هم بود. ما چندين ســاعت آنجا مانديم تا شرايط 
جوی تقريباً تغيير پيدا کرد و توانستيم ديد خوبی داشته 
باشــيم. برای من ارتباطات دشمن بسيار مهّم بود که از 
کجا تدارك می شود؟ آيا دشمنی که در سه راهی است 
بيشــتر ازطرف عين خوش تدارك می شود يا از رادار؟ 
اين موضوع برای من بســيار مهّم بود. يا اينكه احتياط 
دشمن کجاســت؟ توپخانة دشمن کجاست. بااين همه 
ســعی می کرديم خودمان با دوربيــن اينها را ببينيم که 
توپخانه کجاســت، احتياط کجاست و نحوة تدارکات 
دشــمن به چه صورت است. يك روز ديگر رفتيم چاه 
نفــت. آن زمان جاده نبود، از تپهّ بلِتا جاده نبود که بعداً 

مقداري جاده را درست کردند.
زهدی: در اين منطقه نيروهای ما براي شناســايي در 
عمق دشــمن می رفتند و پشت دشمن داخل رمل هاي 
برُغازه دو روز سه روز می ماندند و از پشت با دوربين 

 اوّلین باری که مشکلات میان ما 
و صیاد برملا شد بعد از عملیات 

رمضان است.
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مقالات

تمام مواضع که شما می گوييد را می ديدند.
دکتــر رضایی: آنجا زمانی که آقای رشــيد مســئول 
اطّلاعات دزفول بود نه تنها شناسايی، بلكه تيم چريكی 
می فرستادند در عمق. آقای احمدی با تيمش عمليات 

می کردند.
آن زمان که من مســئول اطّلاعات سپاه بودم رشيد 
را مســئول اطّلاعات دزفول قرار داده بودم رشيد، هم 
اطّلاعات دزفول و هم عمليات ســپاه دزفول بود. لذا 
گزارش کارهای چريكی که پشــت سر دشمن انجام 
می دادنــد را به من می گفتند. مــا در دهلران يك عامل 
نفوذی داشــتيم که يكی از شــب های قبل از عمليات 
فتح المبين، من و فكر می کنم حســن باقري هم با من 
بود و آقای رشــيد و يك نفر ديگر، شب به آن روستا 
رفتيم و در آنجا خوابيديم درحالی که فاصلة ما با دشمن 
چيزی کمتر از ســه چهار کيلومتر بــود. يعنی اگر آن 
شب، دشــمن با خودرو وارد روستا مي شد همة ما را 
دستگير می کردند و قبل از شروع عمليات فتح المبين، با 

خودشان می برُدند.
اردستانی: و ديگر جنگ تمام می شد.

دکتر رضایی: نه، جنگ تمام نمی شد ما تمام می شديم 
]با خنده[. اين فرد عامل نفوذی بسيار مطمئنی بود. داخل 
عراقی ها نفوذ مي کرد اطّلاعات به دست مي آورد و برای 
ما می فرستاد. خود آن روستا عملًا در اشغال و محاصرة 
دشــمن بود، چون ما با آن روستا ارتباط نداشتيم، نيرو 
هم نداشتيم، ولی عراقی ها مرتبّ داخل روستا مي آمدند 
و برمی گشتند و می رفتند در نقاط پدافندی آنجا پدافند 
می کردند. آقاي رشيد نام آن شخص را می داند. بايد يك 

جلسه بيايد و کامل توضيح  دهد.
زهدی: شهيد ســليمی برای من تعريف می کرد همان 
زمــان که آقا رشــيد در محور دزفول بود، ايشــان در 
دال پرَی مســئول محور بوده است. مي گفت ما از آنجا 
به صورت نفوذی می آمديم پايين تا کنار دويره، دهِ پتَكَ 

و روستا.
دکتر رضایی: بله، به راحتي چون همان مقدار که خط 

لجَْمَن برای ما گسترده بود برای دشمن هم گسترده بود، 
لذا در بعضی نقاط در فاصله دو سه کيلومتري، دشمن 

نيرو نداشت.
زهدی: مخصوصــاً به آن طرف دال پـَـری اصلًا توّجه 

نداشتند که اين نقطه ضعف را سپاه کشف کرد
دکتر رضايی: به آنجا اصلًا فكــر نمی کردند. يك روز 
براي بازديد دال پری ما به آنجا رفتيم. از محل اســتقرار 
تيــپ14 امام حســين)ع( با آقای زاهدی بــالای ارتفاع 
دال پرَی رفتيم. دو ســه ساعت طول کشيد تا بالا رفتيم، 

ارتفــاع صعب العبور و بســيار 
تيــزی بود. زمان زيــادي طول 
کشــيد تا ما بالا رفتيم. قرارگاه 
را پايين دال پـَـری زده بودند. از 
آنجا بايد بالا می رفتيم. رفتيم بالا 
و با دوربين دهلــران را ديديم، 
ديديم. چيخواب  را  عين خوش 
ســمت چپ ما و کاملًا پيدا بود 
که بچّه ها براي شناســايی آنجا 
مي رفتند. کار بسيار سخت بود و 
دشمن اصلًا باورش نمی شد که 
از اينجا نيرويی بتواند بيايد، منتها 
ما به اين اميــد بوديم که جاده 
بكشيم به دال پرَی و تا جاده باز 
از همين جادة دال پری  می شود 

نيروهايمان را تدارك می کنيم، اما دشمن تصور نمی کرد 
که نيرويي بتواند اينجــا بيايد، حداکثر می گفت ممكن 
است تعدادي نيروی نفوذی از اينجا به عين خوش حمله 
کنند. شديدترين درگيری ما هم در عين خوش شد. يكی 

عين خوش يكی هم در جنوب رادار... 
زهدی: تكليف عمليات فتح المبين در عين خوش معلوم شد.

شناسایی تنگه ذلیجان و حیاتی بودن آن برای 
عملیات فتح المبین

دکتر رضایی: بله، ازنظــر مقاومت در عين خوش، 

در فتح المبین آقای محمّدزاده و 
دفتر سیاسی با من هماهنگ شد، 
ولی بچّه های دفتر هماهنگی خیلی 
حرف داشتند، تقریباً آنها کانون 

مخالفان شده بودند.
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

ولی ازنظر فشــاری که از رقابيه آورديم به ســمت 
فكّه، کّل جبهة دشمن سقوط کرد. در نوار ضبط شدة 
قرارگاه هســت که من گفتم ستون فقرات دشمن. 
عين  همين تعبير در نوار ضبط شده  هست که گفتم 
ستون فقرات دشــمن چِنانه و برُغازه تا فكّه است، 
اگر متزلزل بشود کلّ اين جبهه سقوط می کند. علّت 
اينكه اصرار می کرديم حتماً عين خوش و برُغازه هم 
در طرح مانور باشــد اين بود. حالا بحث خاطرات 
بود و شناســايی ها. در مراحلی که شما می گوييد از 
طريق القدس تا فتح المبين، چند شناســايی داشتيم، 
مثلًا در يكی از شناســايی ها، من دو سه مرتبه براي 
شناســايی رفتم. يكی در بلتا، يكی شناســايی چاه 
نفت که با عزيز جعفری رفتم و يكی هم شناســايی 
روی دال پرَی و آن روستايی که با آقای رشيد رفتيم. 
يك شناســايی بســيار مهمّی که انجام دادم ذليجان 
بود. کشــف ذليجان در فتح المبين بســيار مهم بود. 
چون من هميشــه به دنبال دورزدن دشــمن بودم و 
می خواســتيم دشــمن را دور بزنيم و احاطه داشته 
باشــيم همة توجه من به رقابيه و چنانه جلب  شد، 

منتها در رقابيه و چنانه که در نقشه هم هست.

سمت چنانه و رقابيه را ديديم که دشمن به شدت 
محافظت مي کند. ذهن ما به سمت ارتفاعات ميشداغ 
کشيده شد. چون من يك بار قبل از طريق القدس ـ 
نرسيده به تپهّ های الله اکبر تنگه ای هست که برادرمان 
صياد می گفت تيپ نيروي مخصوص آنجا اســت ـ 
رفتم و ديدم اصــلًا خبری از نيروی مخصوص در 
آنجا نيست که به ايشان همان موقع با بی سيم گفتم 
اصلًا نيروی مخصوصی اينجا نيســت. از آن تنگه 
عبور کرديم، تنگة معروفی هم هست، از عبدالخان 
آمديم اين جبهه را ديديم. از عبدالخان عبور کرديم 
به سمت ميشــداغ رفتيم. به برادر رشيد گفتم ما اگر 
بخواهيم در رقابيه و ميشداغ عمل کنيم بايد دشمنی 
که در رقابيه هست را دور بزنيم، چون ممكن است 
تنگه باز نشــود، آيا در اين ارتفاعات راهی هست 
که ما بتوانيم از پشــت دشــمن بياييم؟ ايشان چون 
در اطّلاعــات بود، گفت بعضــی از قاچاقچی ها را 
که دســتگير کرديم، آنها از وسط ميشداغ به عراق 
می رفتند. بيشــتر بررســي کرديم، ديديــم بله، راه 
قاچاق رويی وجود دارد، اما معلوم نبود که ماشين رو 
باشــد. لذا با آقای مهندس وفايــی ـ در فتح المبين 

از راســت: دکتر حسین اردستانی و سردار احمدغلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در جلسه تاریخ شفاهی دکتر 
محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس.
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مهندســی تاحــدودي راه افتاد ـ و آقای رشــيد و 
به احتمال قوّی حسن باقري رفتيم براي شناسايي.

اردستانی: شناسايی تنگه ذليجان؟
دکتر رضایی: بله، اوّلين شناسايی اي که ما رفتيم.

اردستانی: شهيد باقــری در روزنوشت جمعه هفتم 
اسفند 1360 نوشته رفتيم شناسايی ذليجان.

دکتر رضایی: قبل از آن هم ما رفتيم برای شناسايی. 
آن سفری که باقری می گويد سفر بعدی است.

اردســتانی: ســفر بعدی را برای شناسايی ذليجان 
رفتيد؟

زهدی: يك سفری هم ارتشی ها را برُد آنجا.
دکتر رضایی: يك سفر هم ارتشی ها را برُديم. يكی 
از مشــكلات  ما با برادرهای ارتش اين بود که بايد 
آنها را قانع می کرديم که غير از رادار و علی  گره زد 
هم ... لذا بعضی وقت ها فقط من با آنها می رفتم که 

باور کنند.
اردستانی: غير از رادار و علی گره زد هم چی؟

دکتر رضایی: غير از علی  گره زد و رادار، از رقابيه 
و... می شود حمله کرد.

زهدی: تنگه سعده است منظورتان؟
دکتر رضایی: تنگة ســعده. بله به احتمال قوّی بله 
تنگة سعده. احســنت تنگة ســعده بايد باشد. بله 
يك جاده ای از نرســيده به الله اکبر می آيد، می رود 
به تنگة سعده، از تنگة سعده، اين طرف وارد دشت 
بين چنانه تا عبدالخان می شويم، يك دشت بزرگی 
اســت، مقدار زيادي از آن هم رَملی است. بعد، از 
آن پلُی که ارتشــي ها زده بودند به سمت عبدالخان 
می آمديم. يك شناســايی با برادرهای ارتش رفتيم، 
يك شناســايی با حسن باقري رفتيم، يك شناسايی 

هم با رشيد و... رفتيم.
اردستانی: شناسايی ذليجان را دو بار رفتيد؟

دکتر رضایی: سه بار شايد هم چهار بار، چون آن قدر 
ذليجان برای من حياتی بود که بيشترين توّجه من را 
بــه خودش جلب کرد. اولويت من اوّل ذليجان بود 

و رقابيــه، بعد عين خوش. اهميتی که من به ذليجان 
می دادم بســيار بالاتر از رقابيه بود، بعد رقابيه بود و 
ســپس علی گره زد که در طرح مانور به آن اشــاره 
مي کنــم. در بحث طرح مانور مــا آمديم اهداف را 
اولويت گــذاری کرديم. درمورد ارتباط بين اهداف، 
برای اوّلين بار در طرح مانور بحث شــد که اهداف 
چه ارتبــاط عملياتی باهم دارنــد؛ يعنی اگر يكی 
گرفته بشــود يكی گرفته نشود، سرنوشت عمليات 
به کجا کشيده می شود. در بحث مانور، اوّلين بار در 
عمليات فتح المبين درباره اين موضوع بحث کرديم. 
وقتی وارد تنگه شــديم من فكر نمی کردم اين قدر 
تنگه طولانی باشــد، اما بسيار خوشحال شدم. مثل 
اينكه بهشــت را به من داده باشــند، چون با تنگة 
باز و بزرگی مواجه شــده بودم. پرسيديم پس چرا 
می گفتند فقط موتورســيكلت می توانــد از آن رد 
شود؟ همان طور که رفتيم يك مرتبه همة اميد من به 
يأس تبديل شد. ديديم اين تنگه ای که چند ماشين 
هم مي تواند داخل برود به جايی می رســد که بسته 
می شــود، پس موتورســيكلت چطور رد می شده؟ 
ديديــم اين کوه تنگه را قطــع می کند و يك مقدار 
زيادی از وســط تنگه کوه اســت که بايد شكافته 
بشــود. از مهندسی پرســيدم اين کار چقدر طول 
می کشد؟ گفتند دو ماه. گفتم دو ماه؟! من دوهفته ای 

اين را از شما می خواهم شما می گوييد دو ماه؟
اردستانی: همين تنگة ذليجان؟

دکتر رضایی: همين تنگــة ذليجان. من دوهفته ای 
اين را از شــما می خواهم. بله اين تنگة ذليجان پيدا 
شــد و همة ذهن مــا را به خودش مشــغول کرد. 
لذا شــايد مهم تر از موضــوع توپخانه و اينكه چند 
تيــپ داخل منطقه آمده، ايــن موضوع ذهن مرا را 
متوجه خــود کرد که آيا شــكافتن تنگة ذليجان به 
شب عمليات می رسد يا نمی رسد و چه وضعي پيدا 
مي کند اين تنگه نقش بسيار زيادي پيدا کرد؛ اينكه 
نيرو بايد از پشت برود و رقابيه را باز کند. بنابراين 
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شکل گیری سازمان رزم سپاه پاسداران در عملیات فتح المبین
تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

هرچه بيشتر پيش مي رفتيم اهميت ذليجان و رقابيه، 
بيشتر می شد.

اردســتانی: من يك جمله از صياد شيرازی درباره 
ذليجان بخوانم؟

دکتر رضایی: بخوانيد.
اردستانی: شهيد صياد شيرازی در کتاب ناگفته های 
جنگ، صفحة 238 درباره ايــن موضوع می گويد: 
»احمد کاظمــی فرمانده تيپ نجف اشــرف نقش 
مؤثری داشــت. 15 روز قبل از عمليات فتح المبين 
برای بازديد تيپ نجف رفتيــم.« نمی دانم خودش 

بوده يا شما بوديد. می گويد رفتيم.
دکتر رضایی: نه، درست است، خودشان رفتند.

اردستانی: »کاظمی گفت ما می خواهيم اين کوه را 
بشــكافيم. در دل گفتم اين چــی می گويد؟ کوه را 
بشــكافيم، يعنی چه؟ اين کوه را تا کی می خواهند 
بشــكافند؟ پانزده روز بعد ديدم کوه شكافته شده 

است.«
دکتر رضایی: شكافتن تنگه از يك ماه پيش شروع 

شده بود.
اردستانی: ادامه می دهد: »ما را از مسير همان شكاف 

برای بررسی اوضاع برُدند.«
دکتر رضایی: قبل از اينكــه صياد برود آنجا اصلًا 

تيپ احمد کاظمی آنجا نبود.
زهدی: آن موقع که شما رفتيد اصلًا معلوم نبود چه 

يگانی می خواهيد بگذاريد.
دکتر رضایی: اينكه چه تيپی بايد بيايد اينجا اصلًا 
اينها معلوم نبود. ما اوّل تصميم گرفتيم ذليجان بايد 
شكافته بشــود. برادرهای ارتش چون ديرتر داخل 
منطقه آمدند بسياري از کارها انجام شده بود و آنها 
می آمدند، می ديدنــد و ملاحظه می کردند. لذا براي 
شناسايی تنگه شايد من پنج بار هم رفتم، سه بارش 

که قطعی است کاملًا به خاطر دارم.
اردستانی: ذليجان؟

دکتر رضایی: بله، براي شناســايي ذليجان من سه 

بار رفتم، درحالی که تپهّ بلِتا را حداکثر دو بار رفتم، 
چاه نفت را يك بار رفتم، دال پری را يك بار رفتم، 
آن روستايی که آنجا خوابيديم را يك بار رفتم، مثلًا 

شوش را شايد حداکثر يك بار رفتم.
اردستانی: برای شناسايی؟

دکتر رضایی: برای شناســايی، بله. وليكن ذليجان 
را ســه  بار را قطعی می دانم. شايد برای بار چهارم 
و پنجم هم رفته باشم برای شناسايی و اينكه ببينيم 
مسير به چه صورت است. البتهّ آنجا غير از مهندسی 
ســپاه، بچّه های جهــاد به ما بســيار کمك کردند. 
بچّه های جهاد ســازندگی در فتح المبين خوب پای 
کار آمدند. يكی از کمك هايشــان در همين ذليجان 
بود. بنابراين، شناســايی ها هم صورت می گرفت و 
انجام می شد و ديگر ما به نتيجه رسيديم. حالا بحث 
مانور را خواهيم کرد که چرا حســين خرّازی را در 
عين خوش گذاشــتيم، احمد کاظمــی را به فاصلة 
240، 50 کيلومتر بعد از آن گذاشتيم، يا مثلًا مرتضی 
قربانی را کنار احمد کاظمی گذاشتيم، يا چرا رشيد و 
رحيم را هر دو را به قرارگاه فتح فرستادم.  در همين 
منطقه دوسوم مشــاورانم را فرستادم در محورها و 
قرارگاه ها. اين موضوعــات را در بحث های مانور 

إن شاءالله مطرح می کنيم.
اردستانی: تشــكّر می کنم. امروز ساير دوستان هم 
نبودند که ســؤالاتي بپرســند يا توضيحاتی بدهند. 

جلسه هم طولاني شد و خسته شديد. متشكرم.
دکتر رضایی: سؤالات آقای زُهدی خوب بود.

اردستانی: بلــه، کمك کردند، ممنون هستم. جلسه 
را تمام می کنيم. من يكی دو سؤال جزئی داشتم که 
آنها را براي جلسة بعد مي گذاريم. والسلام عليكم. 

صلوات.
حاضرین: اللهم صل علی محمّد)ص( و آل محمّد)ص(
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